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به جای مقدمه

به جای مقدمه، آغاز   این کتاب را مزیّن می کنیم به کلام روشنگر 
رهبر فرزانه مان:

 از قبل از شروع  ماه  مبارک رمضان ، پیامبر معظم  اسلام
 مردم را آماده می فرمود براى ورود در این عرصۀ خطیر 

و والا و  پربرکت.
کنیم،  گر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف  ا
کنیم: »ماه فرصت ها]ست[.«  فرصت هاى  باید عرض 
این  از  گر  ا برابر من و شماست.  این ماه در  فراوانی در 
ذخیرۀ  یک  کنیم،  استفاده  درست  بتوانیم  فرصت ها 

عظیم و بسیار ارزشمندى در اختیار ما خواهد بود. 
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این یک ماهی است که شما در این ماه دعوت شده اید 
که در این میهمانیِ  به میهمانی الهی. بعضی هستند 
این  به  که  نمی کنند  پیدا  را  این  فرصت  اصلًا  عظیم 
دعوت نامه توجه کنند...   بعضی ها هم بیشترین بهره 

را از این فرصت می برند.1
براى  ماه رمضان یک فرصت بسیار مغتنم است   ...
اینكه خودمان را به خدا نزدیک کنیم، به کمال نزدیک 
کنیم، از مفاسد دور کنیم، از گناهان پاک کنیم... از هر 

روز و ساعتش باید استفاده کنید.2
گناهان دوری کردن، به قُرُبات3 و اعمال عبادی  ... از 
هرچه نزدیک ترشدن، اخلاق و رفتار  و صفات و خصال 
کردن، اموری  انسانی را هرچه در خود زنده تر و فعّال تر 
است که در این ماه می تواند حقیقتاً براى هرکسی مایۀ 
و  درس  دعاها  از  بگیریم.  درس  قرآن  از  باشد.  برکت 
در  خود،  خلقت  از  هدف  در  قدرى  بیاموزیم.  حكمت 
در  و  خود  خداى  بزرگ  نعمت هاى  در  خود،  آفرینش 
وظایف عظیمی که بر دوش ماست، تأمل و تدبر کنیم. 
در مرگ و حساب الهی و ارزش عبادات و اعمال،   آنگاه 
که همراه با اخلاص باشد، تأمـــــــــل کنیم؛ آن وقت، ماه 
رمضان حقیقتاً ماه مبارکی خواهد شد که امیدوارم براى 

همۀ ما چنین چیزى در این ماه مبارک پیش بیاید.4

1. بیانات در خطبه هاى نمازجمعۀ  تهران، 23شهریور1386.

2. بیانات در خطبه هاى نمازجمعۀ تهران، 12دی1376.

3.  آنچه باعث تقرب به خداوند می شود.
4. بیانات در خطبه هاى نمازجمعۀ تهران، 4دی1377.

به جای مقدمه
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تســــــــــــلیــــــــم   خــــــــــــــــــــــــــــــدا

 8
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تســــــــــــــلیم       خـــــــــــــــدا

موعظۀ دل

زردی  نوار   عصر ولیّ  خیابان  درخت های  از  بعضی  دور 
چی اند؟«سرم  نوارا  این  »حسین  گفت:  سعید  بودند.  بسته 
خودم  با  کردم.  نگاه  برف پاک کن  ردّ  لای  از  و  کردم  کج  را 
حوصله ای  چه  می کنه!  دقت  چیزایی  چه  به  گفتم:»اینم 

داره.« جواب دادم: »نمی دونم.«
گردنش  کلفتی به  که زنجیر طلای  چشمم به پسری افتاد 
انداخته بود و مدام کف پایش را روی آسفالت خیس پیاده رو 
می کشید. دست هایش را مشت کرده بود و هی »ها« می کرد. 
هَراَزچندگاهی هم سرش را از لای یقۀ کاپشنش بیرون می آورد 
و داد می زد و برای جنس های بساطش مشتری جمع می کرد. 

سعید به شوخی گفت: »از این پسره بپرسم؟«
بود.  زرد  نوارهای  داستان  رو؟«منظورش  »چی  پرسیدم: 
گفتم:  کردم و دودستی فرمان را چسبیدم و  رادیو را خاموش 

»تو هیچ دغدغۀ دیگه ای نداری؟«
با لحن شیطنت آمیزی گفت:»خوب می خوام بدونم دیگه 
حسین جان. آدم هرچی رو بلد نیست، باید بپرسه؛ درضمن 

دلم داره ضعف می ره. بریم یک چیزی بخوریم؟«
که زدم، پرت شد جلو و با عصبانیت ادامه داد:  با ترمزی 
که!« بعد هم نگاهش را برگرداند و  »بابا نگفتم تو ناهار بِدی 

زیر لب گفت:  »می خواد بكشتِمون.«
انگارنه انگار که ماشین می آید؛  یِكهو آمده بود وسط خیابان! 
با آرامشِ تمام، عرض خیابان را طی می کرد. با شنیدن صدای 
بوق و اعتراضم، شانه هایش را بالا انداخت و دست بچه ای 
کشید. دختربچه مقاومت می کرد.  که توی دستش بود،  را 
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میان آن لباس پشمی و شال و کلاه، زندانی شده بود و مادرش 
بود. بوق های مكرّر ماشینِ  تلفن  با  گرمِ صحبت  همانطور 
بعد  بالاخره  دختربچه  می کرد.  کلافه ام  داشت  پشت سری 
کَند و چندقدمی  از آن همه تقلا، دستش را از دست مادرش 

برگشت عقب و لنگه کفش قرمزی را از زمین برداشت.
داشت  درحالی که  و  بچه  سمت  دوید  عصبانیت  با  زن 
گوشی اش را می چپاند توی جیب پالتوی چرمش، به دخترک 
و  آورد  بیرون  ماشینش  شیشۀ  از  را  سرش  مردی  می زد.  غر 
گفت: »خانم! خیابون رو بند آوردی ها! حق تقدم می دونی 

یعنی چی؟« 
که هنوز از دست دختربچه عصبانی بود، قیافه ا ش را  زن 
دَرهم کشید و گفت: »برو بابا!« دختربچه توی بغل مادر خم 
شده بود و به لنگه کفشش نگاه می کرد و اوهمچنان عصبانی 
گریۀ دخترک میان آن همه بوق و  دعوایش می کرد. صدای 

سروصدا گم شد. 
گاه گفتم: »خداییش این رفتار درسته؟« ناخودآ

می کرد،  نگاه  را  بچه اش  و  زن  آن  داشت  هنوز  که  سعید 
خدا  بندۀ  مسجد!  توی  رفتند  »حسین،  گفت:  تعجب  با 

می خواست بره نماز.«
گه مسلمونیم، باید خیلی  گفتم: »دیگه بدتر سعیدجان! ا
زندگی مون  همه جای  باید  کنیم.  رعایت  این ها  از  بیشتر 
که  که مسلمونیم و به اسلام پایبندیم. نمی شه  نشون بِده 
نماز بخونیم؛  ولی حق الناس رو رعایت نكنیم یا روزه بگیریم 

و غیبت هم بكنیم! اصلًا یک بوم و دو هوا نمی شه داداش.«
که تو این جوری  کرد: »این خانم  سعید این طور موعظه ام 
 ســــر تأســـف بـــراش تـــكون مـــی دی، شـــاید هزار تا خوبی هم 

داشته باشه. به اینم فكر کردی؟« 
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تســــــــــــــلیم       خـــــــــــــــدا

»حتماً  نداشت:  اندرز  و  پند  از  دست کمی  هم  من  جواب 
همین طوره. من منظورم فقط این خانم نیست. خودمون هم 
گرفتار این اشكالات هستیم.  اسلام یعنی تسلیم محض بودن. 
کنیم و  که دوست داریم، عمل  نمی شه ما به هرجای اسلام 
گه خدا رو  کنار. ا که به نفعمون نیست، بذاریم  هرجاش رو 
قبول داریم و اسلام رو کامل ترین دین می دونیم، باید مردونه 

پاش وایستیم دیگه.«
سعید شیشه ماشین را داده بود پایین و چندتا از دانه های 
سفید برف ریخته بود روی کاپشن چرم مشكی اش. سرش را 
قایم کرد توی یقۀ لباسش و با لبخندی زیرکانه گفت: »مثل 
که پای رفاقتم می مونم و امروز بهت یک ناهار مَشتی  من 

می دم، نه؟«

لحظه ای تدبّر

لَهُ  نَحْنُ  وَ  صِبْغَةً  الِله  مِنَ  حْسَنُ 
َ
أ مَنْ  وَ  الِله  Nصِبْغَةَ 

1 Mَعابِدُون
رنگ خدایی ]بپذیرید که رنگ اسلام است[ و چه رنگی 

از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را می پرستیم. 
خداوند در این آیۀ شریفه، آیین توحیدی و خالص را به رنگ 
رنگ  بگِروَد،  آیین  این  به  هرکس  می کند.  تشبیه  خدایی 
خدایی دارد و این رنگ زیباتر و قشنگ تر از تمام رنگ هاست؛ 
اینجا،  در  )رنگ خدایی(   Mصِبْغَةَ اللهN از  منظور  بنابراین، 

همان »اسلام« است که آیین توحیدی و مخلصانه است.

1. بقره، 138.
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که با جهان بینیِ توحیدی زندگی می کند، تنها  آری، انسانی 
خداوند را مؤثر در عالم وجود می داند و با این اعتقاد، تمام 
قدرت های دیگر را نفی می کند. زندگیِ چنین فردی، رنگ 
از  به دور  و  اطمینان  و  آرامش  با  که  چرا دارد؛  خدایی  شاد 
هرگونه اضطراب و نگرانی و دلهره می گذرد.1 از همین روست 
که خداوند در آیۀ 125 سورۀ مبارکۀ نساء، ویژگی پیروِ واقعیِ 
دین اسلام را »تسلیم« دانسته است: »چه آیینی بهتر است از 

آیین کسی که با تمام وجودِ خود، در برابر خدا تسلیم است؟«2

Aاز کلام امیر
امیر کلام، امام علیA  در بیان ویژگی های دین مبین اسلام 

می فرمایند:
وَ  لِنَفْسِهِ  اصْطَفاهُ  ذِی 

َ
الّ الِله  دِینُ  سْلامَ  ِ

ْ
ال هَذَا  إِنَّ 

قامَ دَعائِمَهُ 
َ
صْفاهُ خِیَرَةَ خَلْقِهِ وَ أ

َ
اصْطَنَعَهُ عَلَی عَیْنِهِ وَ أ

هُ وَ 
َ

وا إِلَیْهِ حَقّ
ُ

دّ
َ
بِعُـــــــــــوهُ وَ أ فُوهُ وَ اتَّ تِهِ... فَشَرِّ عَلَی مَحَبَّ

ضَعُوهُ مَواضِعَهُ.3
این اسلام دین خداوند است که آن را براى خود برگزید 
و آن را با دیدۀ عنایت پروراند و بهترین آفریدگانش را 
مخصوص ابلاغ آن قرار داد و ستون هایش را بر پایۀ 
بزرگ  را  اسلام  پس  کرد...؛  استوار  خویش  محبّت 
بشمارید و از آن پیروى کنید و حقش را ادا کنید و آن را 

در جایگاه شایستۀ خویش قرار دهید.
 که می تــــــــــــــــوان ایشان را پس از پیامبر اکرم این بزرگوار 

1. نک: عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج7، ص249تا255.
2. نک: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج4، ص144.
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تســــــــــــــلیم       خـــــــــــــــدا

برجسته ترین اسلام شناس عالَم دانست، در کلامی دیگر نیز به 
معرفی اسلام  پرداخته اند:

سْلامُ هُوَ  ِ
ْ

حَدٌ قَبْلِی ال
َ
سْلامَ نِسْبَةً لَمْ ینْسُبْها أ ِ

ْ
نْسُبَنَّ ال

َ َ
ل

صْدِیقُ وَ  سْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینُ هُوَ التَّ سْلِیمُ وَ التَّ التَّ
داءُ هُوَ الْعَمَلُ.1

َ ْ
داءُ وَ ال

َ ْ
قْرارُ هُوَ ال ِ

ْ
قْرارُ وَ ال ِ

ْ
صْدِیقُ هُوَ ال التَّ

که پیش از من، کسی آن را  اسلام را چنان می شناسانم 
این گونه معرفی نكرده باشد: اسلام همان تسلیم در برابر 
خداست و تسلیم همان یقین داشتن است و یقین یعنی 
اعتقاد راستین و اعتقاد راستین نیز همان اقرار درست 
است. اقرار درست هم انجام مسئولیت هاست و انجام 

مسئولیت ها  همان عمل کردن به احكام دین است. 

نجوای عاشقان

ما  عَلَیْنا  لْ  سَهِّ وَ  قَضائِکَ  مِنْ  نَكْرَهُ  ما  إِلَیْنا  بْ  حَبِّ
وْرَدْتَ عَلَیْنا 

َ
نْقِیادَ لِما أ ِ

ْ
لْهِمْنَا ال

َ
نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِکَ  وَ أ

لْتَ وَ لا تَعْجِیلَ  خِیرَ ما عَجَّ
ْ
ی لا نُحِبَّ تَأ تِکَ حَتَّ مِنْ مَشِیَّ

رَ ما کَرِهْتَ وَ اخْتِمْ  حْبَبْتَ وَ لا نَتَخَیَّ
َ
رْتَ وَ لا نَكْرَهَ ما أ

َ
خّ

َ
ما أ

حْمَدُ عاقِبَةً.2
َ
تِی هِیَ أ

َ
لَنا بِالّ

 خــــــــــــــــــــــدایا،  آن مقـــــــــــــدّراتی که تقدیر  فرموده ای و 
ما  ناخوشایندش می پنداریم، دلپذیرمان ساز و احكامی 
که رانده ای و ما دشوارش می دانیم، در چشم ما آسان 

1. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، حكمت 125.
2. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای 33.
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گردن نهادن به آنچه برایمان اراده فرموده ای را  دار و 
به دلمان انداز تا به پس داشتِ آنچه پیش داشته ای 
نباشیم  مایل  پس  افكنده ای،  آنچه  پیش داشتِ  و 
اختیار  را  ناخوشایندت  و  ندانیم  ناپسند  را  تو  پسند  و 
نكنیم.  ]بارالها[ عاقبت ما را به ستوده ترین سرانجام و 

گرامی ترین فرجام ختم فرما.
وْلَی 

َ
أ کَ  نَّ

َ
أ وَ  لَکَ  ةَ  الْحُجَّ نَّ 

َ
أ عْلَمُ 

َ
أ مٌ  مُسَلِّ لَکَ  ــــی  فَإِنِّ

رِیدُ وَ تَبْلُغُ ما 
ُ
بَةً تَنْتَظِمُ بِما أ حْیِنِی حَیاةً طَیِّ

َ
بِالْفَضْلِ... فَأ

رْتَكِبُ ما نَهَیْتَ عَنْهُ.1
َ
حِبُّ مِنْ حَیْثُ لا آتِـــی ما تَكْرَهُ وَ لا أ

ُ
أ

الهی من مطیع تو هستم و می دانم حجت از آنِ تو و 
زندگیِ  به من  توست...؛ پس  کرم، شایستۀ  و  فضل 
شیرینی عطا فرما: آن چنان که هرچه خواهم، فراهم 
آید و به هرچه دوست می دارم، برسم؛ درحالی که آنچه 
ناپسند می شماری، به جا نیاورم و محرماتت را مرتكب 

نشوم.

1. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه،  دعای 47.
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موعظۀ دل

سِر  پاهایم  بودم،  رفته  راه  »سی سی یو«  درب  پشت  بس  از 
شده بود. روی نیمكت سرد و سفت کنار راهرو نشستم. چقدر 
کمرم درد می کرد. موقع بلندشدن، چشم هایم سیاهی رفت 
نمی توانستم  می کشیدم.  دراز  کمی  باید  نشستم.  دوباره  و 
جلوی اشک هایم را بگیرم. پرستاری که از ته سالن حال من 
گفت:»خانم، نشستنِ شما اینجا فایده ای نداره.  را می دید، 
گه نمی رید خونه، اقلًا برید توی نمازخونه چند دقیقه دراز  ا

بكشید.«
کسی حرفم را  کاش  کنم.  گریه  دلم می خواست بلندبلند 
از  کنم:  دردِدل  یكی  با  می خواست  دلم  چقدر  می فهمید! 
بی کسی و تنهایی ام می گفتم و مریضیِ محمد. به خاطر خوبی 
کرده بودم و خانواده ام به علت  و اخلاقِ محمد با او ازدواج 
کلًا فراموش شده بودیم.  کرده بودند و انگار  فقرش ما را طرد 
محمد داشت روی تخت بیمارستان جان می داد و من دلم به 

هیچ جا  گرم نبود. 
جاکفشیِ دم درِ نمازخانه خالی از کفش بود. احساس کردم 
خانم  کنم.  گریه  سیر  دل  یک  آنجا  می توانم  راحت  چقدر 
میان سالی به ستون وسط نمازخانه تكیه داده بود. چه زمزمۀ 
کمی به دیوار  قشنگی داشت! دلم می خواست دراز بكشم یا 
تكیه کنم؛ ولی با شنیدن زمزمۀ آن خانم، بغضم دوباره ترک 

برداشت و رد اشک را روی صورتم احساس کردم. 
را  کفشش  مشمّای  زن  من،  هق هقِ  صدای  شنیدن  با 
کناری گذاشت و به سمتم آمد. از توی کیفش دستمالی به من 
داد. نمی دانم چرا؛ ولی احساس کردم به آن زن اعتماد دارم؛ 
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شاید به خاطر نور ایمانی بود که توی صورتش می دیدم.
گفت: »چی شده دخترم؟« صدایم آزاد شد: »دیگه  وقتی 

نمی تونم. دارم دق می کنم!«
داره،  رو  خدا  »کسی که  گفت:  و  گرفت  را  دست هایم  زن 
هیچ وقت دق نمی کنه! گریه روح آدم رو صیقل می ده. با خدا 
حرف بزن، با همین دل شكسته. مهم نیست مشكلت چیه: 
که ما  برای خدا هیچی نیست. خدا منتظره  باشه،  هرچی 
گه صداش بزنیم، جوابمون رو  صداش بزنیم. خودش گفته ا

می ده. خدا همین الان توی دل شكستۀ تویه.«
دهانش.  به  بودم  دوخته  چشم  نمی کردم.  گریه  دیگر 
حال  هم  خودش  بود  معلوم  بود.  هدیه  برایم  حرف هایش 
خوشی ندارد؛ ولی فرقش با من این بود که خدا را می شناخت. 
زیر  از  که  را  برایم صحبت می کرد، موهایم  که  همین طور 
شالم زده بود بیرون، مرتب کرد و گفت: »دخترم، با خدا حرف 
بزن. وقتی خدا رو صدا می زنی و باهاش دردِدل می کنی، خدا 
نا جَلِیسُ مَنْ ذَکَرَنِـــی.’1« 

َ
میاد کنارت می شینه! خودش گفته:‘أ

جمله ای که گفت، این قدر ساده بود که برای فهمیدنش نیاز 
که مرا یاد  کسی هستم  نبود عربی بلد باشی: »من هم نشین 
کند.« احساس می کردم چیزی توی دلم ته نشین می شود. 
هیچ وقت به خدا این طوری نگاه نكرده بودم. یعنی وقتی با 

خدا حرف می زنیم، خدا کنار ما می نشیند؟!
آن زن پیشانی ا م را بوسید و رفت؛ ولی با حرف هایش دنیای 
من را عوض کرد: دیگر احساس تنهایی و بی کسی نمی کردم. 
حالا نزدیک تر از همه به من، خدا بود. تمام وجودم را امیدی 
دردِدل  رنگ  دیگر  گریه هایم  بود.  گرفته  فرا  نشاط آفرین 

1. محمدبن یعقوب کلینی، الكافی،  ج 2،  ص496.
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داشت، نه رنگ گلایه. حالا مطمئن بودم که خداحرف هایم 
کنارم احساس می کردم و این حس به من  را می شنود. او را 
که به استجابتش  آرامش می داد؛ حتی بیشتر از هر حاجتی 

امید داشتم. من تازه با خدا دست رفاقت داده بودم.
تا باهم زندگی  از چند هفته به خانه برگشت  محمد بعد 
با  اساسی  تفاوتی  زندگی  این  کنیم.  شروع  را  جدیدی  آرام 
قبل داشت: حالا ما دست نوازش خدا را روی سرمان حس 

می کردیم، حتی در  سختی ها.

لحظه ای تدبّر 

جِیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ 
ُ
ـی قَرِیبٌ أ ی فَإِنِّ لَکَ عِبادِی عَنِّ

َ
Nوَ إِذا سَأ

1 Mَهُمْ یَرْشُدُون
َ
إِذا  دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِـی وَلْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلّ

کنند،  که بندگان من از تو دربارۀ من سؤال  و هنگامی 
که مرا  بگومن نزدیكم ]و[ دعای دعاکننده را هنگامی 
می خوانَد، پاسخ می گویم؛ پس آن ها بــــاید دعـــــــوتم  را 
بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند ]و به مقصد 

برسند[. 
دعا نوعی عبادت و به معنای طلب از معبود است، طلبی از 
درون و با تمام وجود. مفهوم حقیقیِ دعا فراتر از نیایش یا 
با خالق  ارتباط و سخن گفتن  برای  گاهی دعا  سؤال است. 
گاهی افزون بر آن،  هستی و اظهار خشوع در برابر اوست و 
اجابت دعا فقط  نیز مطرح می شود؛ پس  و طلبی  خواسته 

به معنای برآورده  ساختن حاجت بنده نیست.
عبارت Nإِذا  دَعانMِ بیانگر دو شرط برای استجابت دعاست:

1. بقره، 186.
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دعا  آن  یعنی  دعا  باشد.حقیقی بودن  حقیقی  باید  دعا   .1
مصلحت فرد را در برداشته باشد؛ چون فقط دعایی حقیقی 

است که به نفع دعاکننده باشد.
2. در  دعا باید اخلاص وجود داشته باشد و فرد دعاکننده فقط 

خدا را بخواند.
وعدۀ خداوند در استجابت دعای بندگان هیچ گاه تخلف 
نمی پذیرد،البته با وجودِ این دو شرط؛ پس مواقعی که دعای 
که یا خدا  ما به ظاهر مستجاب نمی شود، به این دلیل است 
را واقعاً نخوانده ایم یا مصلحت ما در آن نبوده است و نیاز 

واقعی مان با خواستۀ ظاهری مان تفاوت دارد.1

 Aاز کلام امیر

امیر بیان، امام علیA در بیان آداب دعا و شروط تحقق 
آن، به همپابودنِ »دعا« و »تلاش« اشاره  فرموده اند. حضرت 
در بیان این معنا از تشبیه بهره  برده اند: »آن که دعا می کند، 
ولی عمل ندارد، مثل تیراندازی است که تیر دارد، ولی کمان 

ندارد.«2
این تعـــــــبیر، مشـــــــــــابه کلام نـــــــــــــورانی  امـــــــــام رئـــــــــوف، 
علی بن موسی الرضا است که مـــــــــی فرمایند: »هرکه از خدا 
باشد،  نداشته  عمل  در  جدیت  و  تلاش  ولی  خواهد،  توفیق 

درحقیقت خود  را  مسخره کرده است!«3

القرآن، ج2،  تفسیر  المیزان فی  تفسیر  1. نک: سیدمحمدحسین طباطبایی، 
ص32و33؛ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمۀ تفسیر المیزان، ج2، ص45. 
لدّاعِی بِلا عَمَلٍ کَالرّامِی 

َ
2. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، حكمت 330: »أ

بِلا وَتَرٍ.«
3. عزیزالله عطاردی، مسند المام الرضاA ، ج1، ص283؛ ورام بن ابی فراس 
ص110:  ج2،  ورّام(،  النواظر )مجموعۀ  نزهة  و  الخواطر  تنبیه  اشتری،   مالكی 

 بِنَفْسِهِ.«
َ
وْفِیقَ وَ لَمْ یَجْتَهِدْ فَقَدِ اسْتَهَزَأ  لَ الَله التَّ

َ
»مَنْ سَأ
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نجوای عاشقان

مَرْتَ بِهِ 
َ
مْرِکَ فِیما أ

َ
نا ذا قَدْ جِئْتُکَ مُطِیعاً لِ

َ
هُمَّ فَها أ

َ
للّ

َ
أ

جابَةِ إِذْ  ِ
ْ

زاً وَعْدَکَ فِیما وَعَدْتَ بِهِ مِنَ ال عاءِ مُتَنَجِّ
ُ

مِنَ الدّ
2..1

 Mْسْتَجِبْ لَكُم
َ
دْعُونــی أ

ُ
تَقُولُ Nأ

مطیع  آمده ام:   درگاهت  به  که  منم  اینک  بارخدایا، 
و خواهان  فرمانم دادی  به دعا  که  تو هستم  فرمان 
وفای وعده ات که خود، اجابت دعا را نویدم بخشیدی؛ 
چون تو خود گفته ای: »بخوانید مرا تا اجابت کنم شما 

را.«
قْبَلْتُ 

َ
أ قَدْ  وَ  ی  عَنِّ تُعْرِضْ  وَ لا  آلِهِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَی  فَصَلِّ 

دِّ  عَلَیْکَ وَ لا تَحْرِمْنِی وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَیْکَ وَ لا تَجْبَهْنِی بِالرَّ
وَ قَدِ انْتَصَبْتُ بَیْنَ یَدَیْکَ.3

پس بر محمد و خاندانش درود فرست و از من روی 
که  که تو قبلۀ حاجات منی و محرومم منما  مگردان 
به  که  مزن  پیشانی ام  بر  رد  مُهر  منی.  آرزوی  همۀ 

پیشگاهت آمده ام و تو پیشِ روی منی.

کُنْ لِدُعائِــی مُجِیباً وَ مِنْ  دٍ وَ آلِهِ وَ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
أ

عِی راحِماً وَ لِصَوْتِــی سامِعاً وَ لا تَقْطَعْ  نِدائِـــی قَرِیباً وَ لِتَضَرُّ
رَجائِـــی عَنْکَ... .4

1. غافر، 60.
2. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 31.
3.  علی بن حسینA،صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 16.
4. علی بن حسینA،صحیفۀ کاملۀسجادیه، دعای 13.
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را  خدایا،  بر محمد و خاندانش درود فرست و دعایم 
اجابت فرما و ندایم را پاسخ  گو. بر زاری ام مهربانی ورز 
و صــــــدایم را بشنو. ]ریسمان[ امیدم را از آستانت قطع 

نكن... .
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بـــــاغ مـــــشـــــرِف   بـــــه شـــــهر

موعظۀ دل

که نیامده بود اداره. شنیده بودم بالاخره عمل  چند روز بود 
کرده است. گفتم سری بزنم و حالش را بپرسم.

خانه و وسایل زندگی اش، حــــــــــــــكایت از سختی روزهایی 
که همۀ دارونَدارش را خرج دوا و درمان  کرده بود. از  داشت 
افتادم. نمی دانم چند  راه  پیاده  بیرون،  آمدم  که  خانه اش 
گرفته بودم.  کرده بودم. بدجوری وجدان درد  خیابان را طی 
مسلمانی ام پیش خودم زیر سؤال رفته بود: من چرا از زندگی 
که نصف ساعت های هر روزمان را باهم و در یک  همكارم 

اداره می گذراندیم، بی خبر بودم؟!
ما همكار بودیم؛ ولی وضع زندگی من خیلی بهتر بود. پدر و 
مادر من و پدر و مادر همسرم خیلی هوای زندگیِ  ما را داشتند؛ 
وگرنه حسن آقا باوجوداینكه بیمار بود، کمتر از من کار  نمی کرد.
تا وارد خانه شدم، همسرم مریم فهمید که توی  فكرم. وقتی 
کردم، او هم به فكر فرو رفت و بعد  گرفتگی ام را تعریف  علت 
از چند دقیقه گفت: »علی جان، غصه نخور. خدای حسن آقا 
هم بزرگه.«  روی صندلی جابه جا شد و بعد از کمی مكث ادامه 

داد: »طفلک خانمش!  حتماً خیلی سختی می کشه.«
با مساعدت حاج آقای مسجد و مدیر اداره که از آشناهای پدر 
مرحومم بود، توانستیم وامی برای حسن آقا دست وپا کنیم تابا 

این  پول، مشكل اجاره خانۀ عقب افتاده اش را  حل کند.
که  بود   10 ساعت  حدود  روز  آن  اداره.  آمد  بعد،  روز  چند 
که  که برداشتم، صدای زنی  گوشی را  تلفن دفتر زنگ  خورد. 
با  خانم.  »بفرمایید  گفتم:  کرد.  نگرانم  می زد،  نفس نفس 
کار دارید؟« لحن صدایش خیلی مضطرب بود: »شمایید  کی 
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آقای صابری؟ می شه گوشـــــــی رو  بدید  به حسن آقا؟« گفتم: 
»حسن آقا رفته اتاق رئیس. اومد، می گم بهتون زنگ بزنه.«

که حسن آقا وارد  گوشی دستم بود  گذاشت. هنوز  گوشی را 
گذاشت و  که دستش بود، روی میز  اتاق شد. برگه هایی را 

گفت: »خدا رو شكر!  این کار هم تموم شد.«
گذاشتم  کاغذها نجات دادم و تلفن را  سیم تلفن را از لای 
کردم.  جلوی حسن آقا. نگران بودم؛ ولی خیلی عادی رفتار 
کار واجب  گفتم: »خانمت منتظره.  گوشی را دادم دستش و 

داره. بهش زنگ بزن.«
 چند لحظه بعد، صورت استخوانی حسن آقا با لبخند روی 
لب ها و اشكی که روی محاسن جوگندمی اش می ریخت، آرامم 

کرد. متوجه شدم که اتفاقات خوبی افتاده است.
وقتـــــــــی گوشی را  گذاشت، گفتم:  »حســــــــــــن آقا! چی شده؟ 

خانمت نگران بود. چیزی شده؟«
از  اساس،  وانت  یک  الان  می گه  گفت:»خانمم  حسن آقا 
فرش و لوازم آشپزخونه گرفته تا پرده و ملحفه، رفته در خونۀ 

ما با یک نامه که رُوش نوشته: ‘هدیه ای از طرف خدا.’«
که چشم های معصوم  هنوز حرف حسن آقا تمام نشده بود 
پاکت  آمد. دیشب داشت روی یک  مریم جلوی چشــــــــمم 
می نوشت: »هدیه ای از طرف خـــــــــــــــــدا.« مریم با پس اندازش 
توانسته بود خیلی از وسایل منزل را تهیه کند. یک جفت فرش 
را هم که دوستشان  داشت و برایش خیلی باارزش بود، گذاشته 
کار  کرده بود به خانوادۀ حسن آقا.  این   بود روی آن ها و هدیه 
مریم ارزشش رابرایم چند برابر کرده بود. توی دلم به او افتخار 
کردم و احساس کردم مِهرش بیشتر از پیش در دلم جا گرفته 
است. خدا را شكر کردم که همسری اهل انفاق و کرامت دارم.



 25

بـــــاغ مـــــشـــــرِف   بـــــه شـــــهر

لحظه ای تدبّر

الِله  مَرْضاتِ  ابْتِغاءَ  مْوالَهُمُ 
َ
أ یُنفِقُونَ  ذِینَ 

َ
الّ مَثَلُ   Nوَ 

وابِلٌ  صابَها 
َ
أ بِرَبْوَةٍ  ةٍ  جَنَّ کَمَثَلِ  نْفُسِهِمْ 

َ
أ نْ  مِّ تَثْبِیتًا  وَ 

 وَالُله بِما 
ٌ

مْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلّ
َ
کُلَها ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لّ

ُ
فَآتَتْ أ

1 Mٌتَعْمَلُونَ بَصِیر
و  خدا  خشنودی  برای  را  خود  اموال  کسانی که  ]کار[ 
انفاق می کنند،  انسانی در[ روح خود  تثبیت ]ملكات 
و  باشد  بلندی  نقطۀ  در  که  است  باغی  همچون 
نور  و  آزاد  هوای  از  ]و  برسد  آن  به  درشت  باران های 
آفتاب، به حد کافی بهره گیرد[ و میوۀ خود را دوچندان 
دهد ]که همیشه شاداب و باطراوت است[ و خداوند به 

گاه است. آنچه انجام می دهید، آ
مثالی  خالصانه  انفاقِ  ارزش  بیان  برای  شریفه،  آیۀ  این  در 
که دارایی شان را در  کسانی را  بیان شده است. قرآن نمونۀ 
انفاق  خود  ایمان  استواریِ  و  خدا  خشنودی  جست وجوی 
که در بلندی واقع شده است  می کنند، به باغی مثال می زند 
و در وضعیت های متفاوت بارش سنگین و سبک، درهرحال 

ثمر  می دهد.2
تثبیت  است:  شده  اشاره  مهمی  نكتۀ  به  آیه  این  در 
فضیلت ها و خصلت های خوب در روح و جان انسان، جز با 
انفاق در راه خدا به دست نمی آید و صِرف عبادت های فردی، 
مثل نماز و روزه نمی تواند انسان را به عمق ایمان برساند. 
گاهی از خلأهای جامعه و خرج کردن اموال شخصی برای  آ

1. بقره، 265. 
2. نک:سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمۀ تفسیر  المیزان، ج2، ص601.
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رفع آن ها، تنها راه دستیابی به فضایل تثبیت شده در جان 
آدمی است.1

Aاز  کلام امیر

و  ما  روح  دردهای  داروی   Aامیرالمؤمنین کلام  حكمت 
کویر جان را به زلالِ  که خود، شفاست؛ پس  نسخه ای است 

روح بخش نهج البلاغه می سپاریم:
از جسم خود بگیرید و بر  کنید و  انفاق  با اموال خود 
که خداى  جانتان بیفزایید و در بخشش بخل نورزید 
یاری  را  شما  کنید،  یارى  را  خدا  گر  »ا فرمود:  سبحان 
فرمود:  نیز  می دارد.«  استوار  را  قدم هایتان  و  می کند 
که به خدا قرضی نیكو دهد تا خداوند چند  »کیست 
برابر عطا فرماید و براى او پاداشی بی عیب  ونقص قرار 

دهد؟«
ناتوانی  روی  از  شما،  از  خداوند  یارى  درخواست  این 
او  قرض  نمی گیرد.  شما  از  کمبود  به علت  و  نیست 
»لشكرهاى  که:  است  خواسته  یارى  شما  از  درحالی 
آسمان ها و زمین« در اختیار اوست و »نیرومند و حكیم 
است« و درحالی از شما طلب وام دارد که »گنجینه هاى 
آسمان ها و زمین« به او تعلق دارد و »بی نیاز و حمید« 
مشخص  ]تا  بیازماید  را  شما  است  خواسته  او  است. 

شود[ که »کدام یک از شما نیكوکارترید«.2

1. نک: سیدعلی حسینی خامنه ای، طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، ص74.
مْوالَكُمْ وَ خُذُوا 

َ
نْفِقُوا أ

َ
2. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، خطبۀ 183: »وَ أ

نْفُسِكُمْ وَ لا تَبْخَلُوا بِها عَنْها... .«
َ
جْسادِکُمْ فَجُودُوا بِها عَلَی أ

َ
مِنْ أ
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بـــــاغ مـــــشـــــرِف   بـــــه شـــــهر

نجوای عاشقان

رَفِ وَ  دٍ وَ آلِهِ وَ احْجُبْنِی عَنِ السَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
أ

حُسْنَ  مْنِی  عَلِّ وَ  الِقْتِصادِ  وَ  بِالْبَذْلِ  مْنِی  قَوِّ وَ  الِزْدِیادِ 
سْبابِ 

َ
جْرِ مِنْ أ

َ
بْذِیرِ وَ أ قْدِیرِ وَ اقْبِضْنِی بِلُطْفِکَ عَنِ التَّ التَّ

ی  عَنِّ ازْوِ  وَ  إِنْفاقِی  الْبِرِّ  بْوابِ 
َ
أ هْ فِی  وَجِّ وَ  رْزاقِی 

َ
أ  الْحَلالِ 

وْ ما 
َ
یاً إِلَی بَغْیٍ أ دِّ

َ
وْ تَأ

َ
مِنَ الْمالِ ما یُحْدِثُ لِـی مَخِیلَةً أ

ی  عِنِّ
َ
بْ إِلَیَّ صُحْبَةَ الْفُقَراءِ وَ أ هُمَّ حَبِّ

َ
للّ

َ
بُ مِنْهُ طُغْیاناً  أ

َ
تَعَقّ

َ
أ

ی مِنْ مَتاعِ  بْرِ وَ مَا زَوَیْتَ عَنِّ عَلَی صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّ
نْیَا الْفانِیَةِ فَاذْخَرْهُ لِــی فِی خَزائِنِکَ الْباقِیَةِ.1

ُ
الدّ

از  مرا  و  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  بارخدایا، 
میانه روی  و  انفاق  با  و  بازدار  زیاده خواهی  و  اسراف 
استوارم ساز. به من حُسن تدبیر مالی بیاموز و به لطف 
کرَمت مرا از ولخرجی و تبذیر بازگیر. روزی ام را از راه  و 
کن، انفاقم را در راه خیر و نیكی قرار ده و  حلال جاری 
ثروتی را که برایم کبر و غرور آورَد یا به گناهی درکشدَم یا 

مایۀ گردنكشی شود، از من باز ستان.
پروردگارا، هم نشینی با بینوایان را محبوبم گردان و در 
این همدمی، با شكیباییِ نیكو یاری ام رسان و هرقدر از 
متاع دنیای فانی از من دریغ داشته ای، در خزاین پایدار 

آخرت برایم ذخیره ساز.

1. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 30.
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بـــــــــــــه     قلّـــــــــــه  فکـــــــــــر  کن

موعظۀ دل

سرباز فریاد زد: »همه پایین!«دلم لرزید. به حاجی نگاه کردم. 
آرام و مطمئن بود.گفتم: »آقا سید، حالا چه کار کنیم؟«لبخندی 

زد و گفت:»کارِت رو انجام بده.«
که بین  همه با ترس از اتوبوس پیاده می شدند. خانمی 
گفت: »خدا خیرشون نده!  را دید،  مسافرها بود، وقتی من 

آرامش برامون نذاشتن.«
سرباز با قنداق تفنگ، جوانی را هل داد پایین. بعد نوبت 
که با سرعت و شدت از ماشین پیاده مان  من و حاجی بود 
با  و  کرد  اشاره  من  به  پیرمردی  ناگهان  حال،  این  در  کند. 
صدای بلند،رو به سرباز فریاد زد: »پسرجان! این خانم بارداره، 

نمی تونه تند راه بره!«
ذکر  آرام  حاجی  ولی  بود؛  گرفته  را  وجودم  تمام  ترس 
کردم.  می گفت. من هم به جده اش حضرت زهرا توسل 
کردند؛ ولی  دلم آرام شد.همۀ مسافرها را تفتیش )بازرسی( 
دقیقه  چند  از  بعد  نیامد!  من  سراغ  کسی  ایستادم،  هرچه 
به سختی پلۀ اتوبوس را بالا آمدم و سر جایم نشستم. حاجی 

گفت: »دیدی خانوم آب از آب تكون نخورد!«
مبهوت کار خدا بودم. همه را تفتیش کرده بودند، جز من! 
کمرم بسته  که دور  از آن اسلحه هایی  مجازات حمل یكی 
بودم، زندان بود و شكنجه؛ چه برسد به آن همه سلاح که من 

حمل می کردم!
به کار  سید و هدفش ایمان داشتم؛ برای همین، حاضر بودم 
برای آرمانش از جان مایه بگذارم. دنیایش دنیایی معمولی 
نبود: برای خدا و اسلام، شب و روز نداشت. سال ها آوارگی را به 
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جان خریده بود. سختی و گرسنگی را تحمل می کرد؛ ولی هر روز 
برای رسیدن به هدفش مطمئن تر گام برمی داشت. یک بار هم 
ندیدم و نشنیدم که گناهی از او سر زده باشد یا خدای ناکرده لب 
به شِكوه باز کند. همیشه شاکر خدا بود و همۀ این ها را الطاف 
خداوند می دانست. زندگی اش جهت داشت. می گفت تا تحقق 
کرد و بالاخره هم به خاطر همین  حكومت اسلامی باید مبارزه 

هدف به فیض شهادت نائل شد.
که هرجا  او این افتخار و ماندگاری را برای خودش خرید 
نامی از انقلاب و انقلابیون بُرده می شود، نام شهید اندرزگو هم 

بین ستاره های انقلابی می درخشد.

لحظه ای تدبّر

ذِینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ الِله 
َ
ذِینَ آمَنُوا وَ الّ

َ
Nإِنَّ الّ

1 Mٌولَئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ الِله وَ الُله غَفُورٌ  رَحِیم
ُ
أ

کرده و در راه  کسانی که هجرت  آنان که ایمان آورده و 
خدا مبارزه کرده اند، به رحمت  خدا امیدوارند و خداوند 

آمرزندۀ مهربان است.
معظم  رهبر  بیانات  از  شریفه  آیۀ  این  مختصر  شرح   برای 

انقلاب  بهره می جوییم:
گر برای من، برای پیشبرد  خدای متعال گفته است: »ا
من  موردقبول  ارزش های  احیای  برای  من،  دین 
کنید، من به شما کمک می کنم.«  کنید، اقدام  حرکت 

این راست است. این وعدۀ الهی است. 

1. بقره، 218.
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بـــــــــــــه     قلّـــــــــــه  فکـــــــــــر  کن

ذِینَ 
َ
الّ عَنِ  یُدافِعُ  الَله  Nإِنَّ  است:  فرموده   ]خداوند[ 

از  خدا  خداست،  به  مؤمن  هرکسی که  ]یعنی[   1
 Mآمَنُوا

او دفاع می کند. اما این ایمان باید با مجاهدت همراه 
باشد؛ آن وقت خدای متعال آن وعده را عملی خواهد 
سَبِیلِ  فِی  جاهَدُوا  وَ  هاجَرُوا  ذِینَ 

َ
الّ Nوَ  معنای  کرد. 

کرد،  کرد، باید اقدام  که باید حرکت  2 این است 
 Mالِله 

گرفت. این همان مبارزۀ مقدسی است  باید تصمیم 
خُب  می کند.  آن  وقف  را  خود  عمر  مؤمن،  یک  که 
نقطۀ مقابلش هم، میل به راحت طلبی است. مبارزه 
راه  دردسر دارد، شكّی نیست. هر حرکتِ دشواری در 
عافیت جویِ  راحت طلب  نفْس  بلندی،  آرمان  هر 
گر  انسان را می آزارد. انسان میل به راحت طلبی دارد. ا
گر توانستیم همت خود را،  بر این میل فائق آمدیم، ا
البته  کنیم؛  آرمان ها بسیج  این  راهِ  را در  نیروی خود 
سختی هایی دارد؛ اما رسیدن به قلّه، موفقیت را هم 

]به دنبال[ دارد.3

1. حج، 38.
2. بقره، 218.

3. بیانات در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسیِ ایران 
در خارج از کشور، 7دی1390.
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Aاز کلام امیر

تَعالَی...  الَله  »إِنَّ  می فرمایند:   Aامام علی امیرالمؤمنین،  
.«1)خداوند  سَفْسافَها...  یَكْرَهُ  وَ  مُورِ 

ُ ْ
ال مَعــــــــالِـیَ   ... یُحِــــــبُّ

کارهای والا و شریف را دوست دارد و از امور پست و  متعال... 
حقیر کراهت دارد... .(

لازمۀ انتخابِ اهداف والا، دل کندن از امور دم دستی و ایجاد 
  Aکه به تعبیر امام علی کارهای مهم تر است؛ چرا تمرکز بر 
که به همۀ امور  در حدیثی دیگر، انسان آن قدر فرصت ندارد 

بپردازد؛ پس باید وقتش را براى امور مهم تر خالی بگذارد.2
گزینش هم  این  نورانی آن حضرت، به حكمت  کلام  در 
 3». هَمَّ َ ْ

عَ الا تصــــریح شده است: »مَنِ اشْتَغَلَ بِغَیْرِ الْمُهِمِّ ضَیَّ
)هرکه به کار غیرِمهم مشغول شد، کار مهم تر را ضایع کرد!(

در توضیح این کلام باید گفت: چون عمر ما محدود است، 
هرچه وقتمان را در فعالیت های غیرِمهم صرف  کنیم، فرصت 
که در مقایسه با آن ها  کارهایی را از دست می دهیم  انجام 
ضروری تر و مهم ترند؛ پس عاقلانه این است که در هر لحظه 
از زندگی، مهم ترین و بهترین کار را برگزینیم و توان خود را در 

انجام آن صرف کنیم.

1. سیدفضل الله راوندی، النوادر، ص7.
2. نک: عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، 

». غْهُ لِلْمُهِمِّ سِعُ لِكُلِّ شَیْ ءٍ فَفَرِّ یَکَ لا یَتَّ
ْ
ص57، حدیث 555: »إِنَّ رَأ

3. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص477، 
حدیث 10944.
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بـــــــــــــه     قلّـــــــــــه  فکـــــــــــر  کن

نجو ای عاشقان

کْمَلَ 
َ
أ بِـــإِیمانِـــی  غْ  بَــلِّ وَ  آلِهِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَی  صَلِّ  هُمَّ 

َ
للّ

َ
أ

تِی إِلَی  فْضَلَ الْیَقِینِ وَ انْتَهِ بِنِیَّ
َ
یمانِ وَ اجْعَلْ یَــقِینِی أ ِ

ْ
ال

عْمالِ.
َ ْ
حْسَنِ ال

َ
یّاتِ وَ بِعَمَلِی إِلَی أ حْسَنِ النِّ

َ
أ

حْ بِما عِنْدَکَ یَقِینِی وَ  تِی وَ صَحِّ رْ بِلُطْفِکَ نِـیَّ هُمَّ وَفِّ
َ
للّ

َ
أ

ی. اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِکَ ما فَسَدَ مِنِّ
هْتِمامُ  ِ

ْ
کْفِنِی ما یَشْغَلُنِی ال دٍ وَ آلِهِ وَ ا هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

َ
للّ

َ
أ

یّامِی فِیما 
َ
غْ أ لُنِی غَداً عَنْهُ وَ اسْتَفْرِ

َ
بِهِ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِما تَسْأ

خَلَقْتَنِی لَهُ.1
خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست، ایمان مرا به 
کامل ترین درجات ایمان برسان، یقینم را برترین مراتب 
یقین قرار ده و نیّتم را به نیكوترین نیّت ها و کردارم را به 

بهترین کردارها  برسان.
ردان و به رحمتت، 

َ
پروردگــارا، به لطف خود، نیّتم را ناب گ

یقینم را سالم و ثابت بدار و به قدرتت، تباهی مرا اصلاح 
فرما.

خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست و از آنچه مرا به 
کاری  خود وامی دارد و از تو بازمی دارد، بی نیاز کن و به 
که فردای قیامت دربارۀ آن بازخواست می شوم  بگمار 

و روزگارم را در کاری بگذران که مرا برایش آفریده ای.

1. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 20.
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شــــــــــــــریک     عقـــــل ها

موعظۀ دل

بــوی عــجــیــب غــرور  را  از رفــتــار بــعــضــی از دانــشــجــوهــایم 
می توانستم حس کنم و این اصلًا خوب نبود.

به  کتاب  چند  از  علمی  اصطلاحات  یک سری  یادگرفتنِ  با 
که  کاذبی دچارشده بودند؛ اما می دانستم  احساس سیراییِ 
که زنگ زدم با  کتاب ها متكی اند. به اصغرآقا  فقط به همان 
گفتم  آن تواضع همیشگی اش روی مرا زمین نزد. به بچه ها 
کاربینی داریم و قرارمان شد درِ  کارگاه،  هفتۀ آینده به جای 

مغازۀ اصغرآقا.
هم  خیلی  البته  و  زبردست  و  متبحّر  بود:  تک  اصغرآقا 
باایمان. همین که من را دید، از مغازه بیرون آمد و دست های 
اما  کرد؛  باز  تحویل گرفتنم  برای  را  قوی اش  و  عضلانی 
یک دفعه، آن ها را پشتش قایم کرد که مبادا سیاهیِ دستش 
را  صورتش  و  گرفتم  اصرار  با  را  دستش  بخورد.  دستم  به 
بوسیدم. این قدر در کارش ماهر بود و توی این کار،  استخوان 
خرد کرده بود که با یک نگاه، هر قطعه ای را به ذهن می سپرد 
و عین خودش را می تراشید.من دکترای مكانیک داشتم و در 
دانشكده، جامدات درس می دادم؛ ولی اصغرآقا با اینكه سواد 
گر رویم  که ا دانشگاهی نداشت، آن قدر دقیق و باتجربه بود 

می شد، شاگردی اش را می کردم.
کارگاهت رو  از برادرت شنیدم می خوای  گفتم: »اصغرآقا، 

تعطیل کنی. چرا؟ حیف نیست؟!«
جوابی نداد و فقط خندید. یكی از دانشجوها گفت: »یعنی 
کار شما این قدر سخته؟«اصغرآقا باز خندید؛ ولی این بار گفت: 
که توی این شغلم و عاشق  »نه پسرم! من 35 سال می شه 
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کارمم؛ اما بعضی وقتا کارهای واجب تری هم هست.« 
که تا حالا چند بار برای طراحی  برای بچه ها توضیح دادم 
قالب های خاص دست به دامن همین اصغرآقا شده ام و گره از 

مسئلۀ علمی ا م باز کرده است.
ناخن هایش  با  و  پایین  بود  انداخته  را  سرش  اصغرآقا 
محبوب تر  برایم  لحظه  هر  می کردم  احساس  می رفت.  ور 
می شود. این محبوبیت زمانی بیشتر شد و احساس کردم حق 
سنگینی بر گردنم دارد که بعد از دو ماه از تعطیلی مغازه اش، 
زیر  دیدم!  مغازه  کرکرۀ  روی  را  بنرشده اش  و  بزرگ  عكس 
عكسش نوشته بود: »شهید مدافع حرم، استاد اصغر فدایی«.

لحظه ای تدبّر

غَلِیظَ  ا 
ً

فَظّ کُنْتَ  لَوْ  وَ  لَهُمْ  لِنْتَ  الِله  نَ  مِّ رَحْمَةٍ  Nفَبِما 
لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  وا مِنْ حَوْلِکَ 

ُ
نْفَضّ

َ
الْقَلْبِ لا

لْ عَلَی الِله إِنَّ الَله 
َ

مْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکّ
َ ْ
وَشاوِرْهُمْ فِی ال

1
 Mَلِین یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ

به ]برکت[ رحمت الهی، در برابر آن ها نرم ]و مهربان[ 
کنده  گر خشن و سنگ دل بودی، از  اطرافت پرا شدی و ا
می شدند. پس آن ها را ببخش و برایشان آمرزش بطلب 
کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که تصمیم  و در 
کن؛ زیرا خداوند  گرفتی، ]قاطع باش و[ بر خدا توکل 

متوکّلان را دوست دارد.
کرم پیش از جنگ اُحد دربارۀ چگونگیِ مواجهه با  پیامبر ا
دشمن، با یاران خود مشورت کردند. نظر بیشتر آن ها این بود 

1. آل عمران، 159.
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که دامنۀ کوه احد را میدان جنگ قرار دهند؛ اما از این مشورت 
نتیجۀرضایت بخشی به دست نیامد. پس از این واقعه،برخی 
 تصور کردند که مشــــــــــــــــورت رســـــــــــول خدا با مردم اشتباه 
بوده است و آن حضرت در آینده نباید با کسی مشورت کنند. 
 قرآن در پاسخ به این طرز تفكر اشتباه، به پیامبر اعظم
کار،  این  با  زیرا  کند؛  آنان مشورت  با  باز هم  که  دستور  داد 
نه فقط مسلمانان را به اهمیت مشورت متوجه می کند؛ بلكه 
به آنان شخصیت می بخشد و نیروی فكر و اندیشۀ ایشان را 
هم پرورش می دهد. البته مشورت برای آن بزرگوار فقط 
در امور عمومی مسلمانان جایز بود که جنبۀ اجرای قوانین را 

داشت، نه در اصل قانونگذاری.1

Aاز کلام امیر

انسان، هر اندازه باتجربه و اهل دانش باشد، باز هم از مشورت 
با دیگران بی نیاز نیست.شعاع فكر و اندیشۀ دیگران راه آدمی 
سعادت  و  خیر  زمینه ساز  روشنایی،  این  و  می کند  روشن  را 
انسان در زندگی فردی و اجتماعی می شود. این مهم در کلام 
 

َ
امیرالمؤمنین علیA   به روشنی بیان شده است: »مَنِ اسْتَبَدّ

جالَ شارَکَها فِی عُقُولِها«؛2)کسی که  یِـــــهِ هَلَکَ وَ مَنْ شاوَرَ الرِّ
ْ
بِرَأ

با  آن که  و  می شود  هلاک  کند،  کتفا  ا خویش  نظر  به  فقط 
کند، خود را در عقل و اندیشۀ آنان شریک  دیگران مشورت 

کرده است.(

1. ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج3، ص142.
2. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، حكمت 161.
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در فراز دیگری از سخنان ایشان دربارۀ ویژگی های مشاوران 
جارِبِ  هَی وَ الْعِلْمِ وَ اُولُوا التَّ آمده است: »خَیْرُ مَنْ شاوَرْتَ ذَوُو النُّ
وَ الْحَزْمِ.«1 )بهترینِ افراد براى مشورت، خردمندان و عالمان 

و دارندگان تجربه و دوراندیشان اند.(

نجوای عاشقان

یُوافِقُکَ  لا  فِیما  هِمْهُ  تَتَّ فَلا  عَلَیْکَ  الْمُشِیرِ  حَقُّ  مّا 
َ
أ وَ 

فُ  ما هِیَ الآراءُ وَ تَصَرُّ شارَ عَلَیْکَ فَإِنَّ
َ
یِهِ  إِذا أ

ْ
عَلَیْهِ مِنْ رَأ

یِــــهِ بِالْخِیارِ   إِذَا  
ْ
النّاسِ فِیها وَ اخْتِلافُهُمْ فَكُنْ عَلَیْهِ فِی رَأ

کانَ عِنْدَکَ  إِذا  تُهَمَتُهُ فَلا تَجُوزُ لَکَ  مّا 
َ
فَأ یَهُ 

ْ
رَأ هَمْتَ  اتَّ

نْ یَسْتَحِقُّ الْمُشاوَرَةَ وَ لا تَدَعْ شُكْرَهُ عَلَی ما بَدا لَکَ  مِمَّ
یِــــهِ وَ حُسْنِ وَجْهِ مَشُورَتِهِ فَإِذا وافَقَکَ 

ْ
مِنْ إِشْخاصِ رَأ

رْصادِ  ِ
ْ

كْرِ وَ ال
ُ

خِیکَ بِالشّ
َ
حَمِدْتَ الَله وَ قَبِلْتَ ذَلِکَ مِنْ أ

عَ إِلَیْکَ. 2 ةِ فِی مِثْلِها إِنْ فَزِ
َ
بِالْمُكافَأ

گر  که ا کسی که با او مشورت می کنی، این است  حق 
دیدگاهش مطابق میل تو نبود، متهمش نكنی و بدانی 
گوناگون است و هرکس دیدگاهی دارد و تو  که رأی ها 
را  او  درصورتی که  و  مختاری  نظرش،  به کاربستن  در 
بدخواهی  به  نیست  روا  مشورت  می دانی،  شایستۀ 
متهمش کنی.]تو می توانی باز هم با فرد دیگری که به 
نظرش اعتماد داری، مشورت کنی.[ هرگز سپاسگزارى 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص442.

2. حسن بن علی بن شعبه حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول ، ص269.
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گذاشته است،  از آن که نظرش را بی دریغ با تو در میان 
ترک مكن. درصورتی که بعدها سخن او را مطابق واقع 
یافتی، از خدا تشكر کن و آن نظر را ضمن سپاسگزاری، 
او باش  از برادرت بپذیر و درصدد خدمت متقابل به 
کمک  تا هنگام احتیاج در چنین مواقعی، تو نیز به او 

کنی.
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مــن و هرکــه تابــع مــن اســت

 40
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من و هرکه تابع من است

موعظۀ دل

متموّل ترین  و  بانفوذترین  داشت.  زیادی  خواستگارهای 
خانوادۀ  با  وصلت  پی  شهر،  خانواده های  سرشناس ترین  و 
بودند.  قاجاری  نوادۀ  این  دختر  خواستگار  و  خازن الملوک 
آن ها به هر دری می زدند تا از آن دختر زیبارو و ثروتمندِ شمالِ 
تهرانی جواب مثبت بگیرند؛ نه فقط به خاطر نسب و اعتبار 
اجتماعی، بلكه بیشتر به خاطر تربیت این دختر در محضر پدرِ 
بزرگوارش حضرت آیت الله میرزامحمد ثقفی عالِم مشهور 

شهر که فرزندش را به فضایلی کم نظیر آراسته بود.
این دختر نازپرورده بود و دُردانه. در ثروت غرق بود و در 
راحتی و آسایش روزگار می گذراند.حالا میان آن همه خواستگار 
کَبكَبه که برایش سر می شكستند، یک طلبۀ  پُرطَمطَراق و با
که زهد و التزام به زیِّ طلبگی از  جوان و ساده پیدا شده بود 
ظاهرش آشكار بود. این طور که می گفتند، با همۀ طلبه ها فرق 
کتاب و درس و بحث حوزه و ذکر و دعا و  داشت و فقط اهل 
تسبیح چرخاندن نبود. از سیاست سر در می آورد و اهل تحلیل 
که زندگی با او، خالی از  کشور بود. نگفته معلوم بود  اوضاع 

دردسر و مشقت هم نیست.
دختر  این  دل  به  ساده،  سید  طلبۀ  این  مِهر  حالا  ولی 
نازپرورده، اما هوشیار و زیرک نشسته بود و چون این مال و 
ثروت و بروبیا را بازی دنیا می دانست، به همۀ آن ها دست 
که با هوشمندی و  رد  زد و به این طلبۀ جوان، بله  گفت. او 
بصیرت، خوشبختی واقعی را در زندگی با این طلبۀ پُردردسر 
مهرورزی،  و  عشق  با  دوش به دوش،  نیز  آخر  تا  بود،  دیده 

همسرش، روح الله را همراهی و یاری  کرد.



 42

امام خمینی  هوشمندی،  بصیرت، همراهی و ازهمه مهم تر 
کاری همسرشان را تا آخر عمر قدر می دانستند و به ایشان  فدا
عشق می ورزیدند. نمونه ای از تبلور این عشق و ارادت را در 
ابتدای نامه ای که حضرت امام به همسرشان نوشته اند، 
می بینیم: »تصدّقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که 
گردیدم،  مبتلای به جدایی از آن نور چشمِ عزیز و قوّت قلبم 
آیینۀ قلبم منقوش  متذکر شما هستم و صورت زیبایت در 

است... .«1

لحظه ای تدبّر

نَا وَ مَنِ 
َ
دْعُوا إِلَی الِله عَلَی بَصِیرَةٍ أ

َ
Nقُلْ هَذِهِ سَبِیـــلِــی أ

2 Mَنَا مِنَ الْمُشْرِکِین
َ
بَعَنِی وَ سُبْحانَ الِله وَما أ اتَّ

بگو: »این راه من است. من و پیروانم با بصیرت کامل، 
همۀ مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم. منزه است 

خدا و من از مشرکان نیستم.«

 در شــــرح مختــــصر این آیۀ شــــریفــــه، از  بیــــانات رهــــبر معظم 
انقلاب   بهره می بریم:

خدای متعال به پیغمبرش در آن دوران دشوار مكه 
با بصیرت حرکت  می فرماید: »]بگو[ ای پیغمبر! من 
بَصِیرَةٍ  عَلَی  الِله  إِلَی  دْعُوا 

َ
أ سَبِیلِی  هَذِهِ  Nقُلْ  می کنم: 

با بصیرت حرکت  پیغمبر  ...خودِ   »Mبَعَنِی اتَّ مَنِ  وَ  نَا 
َ
أ

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج 1، ص2. 
2. یوسف، 108.
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می کند، تابعان و پیروان و مدافعان فكرِ پیغمبر هم با 
بصیرت]حرکت می کنند[. این مال دوران مكه است: 
که هنوز حكومتی وجود نداشت، جامعه ای  آن وقتی 
]در  نداشت،  وجود  دشواری  مدیریت  نداشت،  وجود 
آن دوران[ بصیرت لازم بود. در دوران مدینه، به طریق 

اُولی .1

یک عدّه جزوِ عوام اند و قدرت تصمیم گیری ندارند... 
که به این جَرگه نپیوندیم؛ یعنی  باید مواظب باشیم 
هرکس که  باشد.  بصیرت  روی  از  می کنیم،  کاری  هر 
کار نمی کند، عوام است؛ لذا می بینید  از روی بصیرت 
قرآن دربارۀ پیغمبر می فرماید: »...من و پیروانم با 
بصیرت عمل می کنیم، به دعوت می پردازیم و پیش 

می رویم.«2

1. بیانات در دیدار عمومی با مردم چالوس و نوشهر، 15مهر1388.
2. بیانات در دیدار با فرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله،20خرداد1375.
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 Aاز کلام امیر

امام علی بن ابیطالبA در تعریف انســـــــــــــان بصیر چنین 
 فرموده اند:

انْتَفَعَ  وَ  بْصَرَ 
َ
فَأ نَظَرَ  وَ  رَ 

َ
فَتَفَكّ سَمِعَ  مَنْ  الْبَصِیرُ  مَا  فَإِنَّ

رْعَةَ  الصَّ فِیهِ  بُ  یَتَجَنَّ واضِحاً  جَدَداً  سَلَکَ  ثُمَّ   بِالْعِبَرِ 
لالَ فِی الْمَغاوِی.1

َ
فِی الْمَهاوِی وَ الضّ

گر  که ا که بصیر کسی است  این است و جز این نیست 
سخنی را شنید، دربارۀ آن بیندیشد و با هر نگاه، بینشی 
نو یابد ]و به مسائل، سطحی ننگرد؛ بلكه بینشِ نافذ 
عبرت ها  از  همواره  و  دهد[  دخالت  آن ها  در  را  خود 
و  رود  و هموار پیش  راهی روشن  در  بَرَد؛ سپس  سود 
 خویشتن را از سقوط در پرتگاه ها و گمراهی در کژراهه ها 

نگاه دارد.

نجوای عاشقان

لامَةِ فِی دِیـــنِـــی وَ  مْنِ وَ السَّ
َ ْ
ةِ وَ ال حَّ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالصِّ

فاذِ فِی اُمُورِی.2 بَدَنِــی وَ الْبَصِیرَةِ فِی قَلْبِی وَ النَّ

خدایا، نعمت تندرستی و ایمنی ]ازهرپیشامد[ و سلامت 
دین و جان را بهره ام فرما و بصیرت قلبی و پیشرفت در 

کارها را عطایم کن.

1.  علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، خطبۀ 153.
2. علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 23.
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دٍ وَ آلِهِ وَ... إِسْتَعْمِلْنِی بِما تُلْهِمُنِی  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحمَّ
َ
للّ

َ
أ

ی  حَتَّ عِلْمِهِ  مِنْ  رُنِــــی  تُبَصِّ فِیما  فُوذِ  لِلنُّ قْنِی  وَفِّ وَ   مِنْهُ 
رْکانِــــی 

َ
أ تَثْقُلْ  وَ لا  مْتَنِیهِ 

َ
عَلّ اسْتِعْمَالُ شَیْءٍ  یَفُوتَنِی   لا 
لْهَمْتَنِیهِ.1

َ
عَنِ الْحَفُوفِ فِیما أ

مرا  و...  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  بارخدایا، 
کرده ای، بگمار )وادار( و به  به ]گزاردن[ آنچه الهامم 
انجام دادن آنچه بصیرتم داده ای، موفق دار تا از من، 
عمل به چیزى از آن آموزه ها فرو نمانَد و انجام آنچه به 

من الهام کرده اى، بر اعضای پیكرم سخت نیاید.

1.  علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 24.
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موعظۀ دل

برویم  نماز  برای  بود  بنا  بود.  کرده  کلافه مان  هوا  گرمی 
پایگاه. آنجا برای اردوی راهیان نور ثبت نام می کردند. داوود 

می خواست این بار برود دیدن مناطق جنگیِ جبهۀ غرب.
پله های مسجد را پایین رفتیم. نسیم خنكی از روی حوضِ 
رگرفته ام را نوازش داد. عطر گل 

ُ
وسط حیاط مسجد، صورت گ

کرده بود و از بلندگوی داخل مسجد هم  و گلاب همه جا را پُر 
صدای آرام دعا پخش می شد.

داوود هفت هشت سال از من بزرگ تر است؛ اما دوست های 
ساعات  و  می کنیم  کار  کارخانه  یک  در  هستیم.  صمیمی 
زیادی از روز را باهم می گذرانیم؛ ولی تا آن زمان نمی دانستم 

به آن مسجدِ دور از محل زندگی و کارش می آید.
محو کاشی کاریِ زیبای مسجد و نمای خوب شبستان شده 
بودم که صدای سلام و علیک داوود بلند شد. به سمت داوود 
برگشتم. روحانیِ خوش سیمایی روبه رویش ایستاده بود. با 
محاسن جوگندمی و عمامۀ مشكی چهرۀ دل نشینی داشت. 
وقتی احوال پدر و مادر و خانوادۀ داوود را پرسید، فهمیدم که 

سال هاست همدیگر را می شناسند.
حاج آقا با من هم دست داد و وارد شبستان شد. داوود برای 
گفتم: »داوود، تو این حاج آقا رو  که  وضوگرفتن آماده می شد 
گفت: »حاج آقا تقوی رو می گی؟  کرد و  می شناسی؟« تبسم 
گفت: »از وقتی  کِی می شناسیش؟«  مُراد منه!« پرسیدم: »از 
متولد شدم!« با خنده گفتم: »خالی نبند! تو که اصلًا اهل کرج 
از جنگ اومدید  که من می دونم، بعد  تا اونجایی  نیستی. 
اینجا. حالا چه طوری حاج آقا رو از موقع تولدت می شناسی؟« 
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آدما  »علی آقا،  گفت:  می زد،  بالا  را  آستینش  که  همین طور 
دوبار متولد می شن!« نگاهم به جای تیغ و سوختگیِ روی 
صاعدش افتاد. یک دفعه پُر شدم از سؤال:»داوودِ بچه مثبت 
کارخونه، میون دار هیئت، پای ثابت مسجد و درس  قِ 

ّ
و خلا

اخلاق... اینا چیه روی دستش؟!«
کشیدم روی جای  کنارش. انگشتم را  بی اختیار نشستم 
بود.  سیگار  سوختگیِ  جای  بود.  درست  بله،  سوختگی ها. 
»اینا  داد:  جواب  حسرت  با  چیه؟!«  اینا  »داوود،  پرسیدم: 
یادگاری های قبل از تولدمه!« شیر آب را بست و نشست لب 
گفت: »علی آقا، اون روزها  حوض. سرش را انداخت پایین و 
پرورش اندام کار می کردم و گردن کلفت محل بودم. هیچ کس 
و  پدر  برای  بودم  ننگ شده  مایۀ  نداشت.  آرامش  از دستم 
آرامش نداشتن. خدا  از دست من  مادرم. زن و دختر مردم 

ببخشدم!« آهی کشید و باز ادامه داد:
تا اون مریضی سخت که باعث شد بابام من رو از محلۀ 
کنار مسجد. شب های  خودمون بیاره این بیمارستانِ 
ماه مبارک بود و حاج آقا تقوی هرشب منبر می رفت. 
که  می کرد  صحبت  این  دربارۀ  حاج آقا  شب ها،  اون 
گه گناهكارا می دونستند خدا چقدر دوستشون داره، از  ا
کرد.  شوق جون می دادند! اون حرفا تا عمق دلم نفوذ 
کرده بودم و تازه  علی، به خدا درد جسمم رو فراموش 
فهمیدم چقدر روحم مریضه! با حرفای از سرِ ایمان و 
اخلاص حاج آقا تقوی، درِ دنیای دیگه ای به روی من 
باز شد و با توبۀ نصوح، یک بار دیگه متولد شدم. توبه  
که توی غرورِ جوونی و  باعث رفاقت من با خدایی شد 

قدرت، فراموشش کرده بودم!
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لحظه ای تدبّر

وءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ  ذِینَ یَعْمَلُونَ السُّ
َ
وْبَةُ عَلَی الِله لِلّ مَا التَّ Nإِنَّ

کانَ الُله  ولَئِکَ یَتُوبُ الُله عَلَیْهِمْ وَ 
ُ
یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأ

1 Mًعَلِیماً  حَكِیما
که  پذیرش توبه از سوی خدا، فقط برای کسانی است 
کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند؛ سپس زود 
توبه می کنند. خداوند توبۀ چنین اشخاصی را می پذیرد 

و خدا دانا و حكیم است.
 خــــداوند در این آیــــۀ شــــریفه بــــرای قــــبول تــــوبه، دو شرط قرار 

داده است:
گناه: منظور از جهالت در  1. جهالت و نادانی درحال ارتکاب 
کاری از روی هوای نفس و آشكارشدن  این آیه، انجام دادن 
شهوت و غضب است، بدون اینكه انسان با خداوند، لجاجت 
کارها از روی  و دشمنی داشته باشد. دلیل اینكه انجام این 
که پس از خاموش شدن شعله های  جهالت است، این است 
کردۀ خویش احساس پشیمانی  شهوت و غضب، شخص از 
انجام  جهالت  روی  از  گناهان  کثر  ا درحقیقت،  می کند. 
گناه، پرده های شهوت و غضب، عقل  می شوند؛ زیرا هنگام 
و علم انسان را می پوشانند. در مقابل، برخی از روی عمد و 
عناد با حق، گناه می کنند که این گروه از حكم این آیۀ شریفه 

مستثنا  شده اند.
2. زود توبه کردن: یـــــكی دیــــــــــگر از شـــــــــــــــــــرط های قبول 
است.  آن  به تأخیر نینداختن  و  توبه  در  شتاب گرفتن  توبه، 
ولی  می پذیرد؛  مرگ  زمان  از  پیش  تا  را  توبه  خداوند  البته 

1. نساء، 17.
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کم گناه و  به تأخیرانداختن آن از روی بی اعتنایی، منجر به ترا
غفلت و حتی غرور و فریفتگی به دنیا می شود. بنابراین، مراد 
گناه  که هنوز  از عبارت Nثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبMٍ زمانی است 
در وجود آدمی رسوخ نكرده است و انسان به قساوت قلب 

کشیده نشده است.1

Aاز کلام امیر

 امام علیA  در مراســـــــم اقامۀ نمــــــــاز باران در شهر کوفه، 
حكمت آزمایش های الهی را چنین بیان فرموده اند:

گناهكار خود را با کمبود میوۀ درختان  خداوند بندگان 
و جلوگیرى از نزول برکات و بستن درِ گنج هاى خیرات 
آزمایش می کند؛ براى آنكه توبه کننده  بازگردد و گناهكار، 
دل از معصیت بكَند و پندگیرنده، پند گیرد و بازدارنده، 
راه نافرمانی را بر بندگان خدا ببندد. همانا خدا استغفار و 
آمرزش خواستن را وسیلۀ دائمیِ فروریختن رزق وروزى و 
موجب رحمت بر آفریدگان قرار داد و فرمود: »از پروردگار 
خود آمرزش بخواهید که آمرزنده است. برکات خود را از 
آسمان بر شما فرو می بارد و با بخشش اموال فراوان و 
فرزندان، شما را یارى می دهد و باغستان ها و نهرهاى 
پُـــــــرآب در  اخـــــــتیارتان می گذارد.«2 پس رحــــــمت خدا 
گناهان خود پوزش  بر آن  که به استقبال توبه برود و از 

بطلبد و پیش از آنكه مرگش فرا برسد، اصلاح شود!3

1. نک: عبدالله جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج18، ذیل آیۀ 17 سورۀ مبارکۀ 
نساء.

2. نوح، 10تا12.
3. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، خطبۀ 143: »إِنَّ الَله یَبْتَلِی عِبادَهُ عِنْدَ 
مَراتِ وَ حَبْسِ الْبَرَکاتِ وَ إِغْلاقِ خَزائِنِ الْخَیْراتِ لِیَتُوبَ 

َ
ئَةِ بِنَقْصِ الثّ یِّ

عْمالِ السَّ
َ ْ
ال

تائِبٌ وَ... .«
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نجوای عاشقان

رْنا إِلَی مَحْبُوبِکَ مِنَ  دٍ وَ آلِهِ وَ صَیِّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
أ

صْرارِ. ِ
ْ

زِلْنا عَنْ مَكْرُوهِکَ مِنَ ال
َ
وْبَةِ وَ أ التَّ

را  ما  و  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  بارخدایا، 
که محبوبش می داری، رهسپار ساز و از  به سوی توبه 

اصرار بر گناه که ناپسندش می شماری، برکنار دار.
وْقِعِ 

َ
وْ دُنْیا فَأ

َ
هُمَّ وَ مَتَی وَقَفْنا بَیْنَ نَقْصَیْنِ فِی دِینٍ أ

َ
للّ

َ
أ

طْوَلِهِما بَقاءً 
َ
وْبَةَ فِی أ سْرَعِهِما فَناءً وَ اجْعَلِ التَّ

َ
قْصَ بِأ النَّ

حَدُهُما عَنّا وَ یُسْخِطُکَ 
َ
یْنِ یُرْضِیکَ أ وَ إِذَا هَمَمْنا بِهَمَّ

تَنا  قُوَّ وْهِنْ 
َ
أ الآخَرُ عَلَیْنا فَمِلْ بِنا إِلَی ما یُرْضِیکَ عَنّا وَ 

 عَمّا یُسْخِطُکَ عَلَیْنا وَ لا تُخَلِّ فِی ذَلِکَ بَیْنَ نُفُوسِنا 
وءِ  مّارَةٌ بِالسُّ

َ
قْتَ أ

َ
 ما وَفّ

ّ
ها مُخْتَارَةٌ لِلْباطِلِ إِلا وَ اخْتِیارِها فَإِنَّ

 ما رَحِمْتَ .1
ّ

إِلا
پروردگارا، هرگاه میان دو زیان، یكی در دین و یكی در 
که زودگذر  قرار ده  را در آن  گرفتیم، نقصان  قرار  دنیا 
که بقایش بیشتر است و  است و توبه را در آن قرار ده 
که یكی خشنودت می سازد  کنیم  کار  هرگاه آهنگ دو 
آنچه  به سوی  را  ما  می آورد،  خشمت  به  دیگری  و 
خشمگینت  آنچه  از  و  بنما  راه  می کند،  خشنودت 
می کند، ناتوان فرما. در این میان، نفْسِ ما را به خود 
وامگذار که نفْس، رو به باطل می آورد؛ مگر تو مدد دهی 
و فرمان به پلیدی می دهد؛ مگر آنكه تو رحمت آورى و 

بنای مهربانی بگذاری.

1.  علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای 9.
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موعظۀ دل

توی نمازخونۀ اداره منتظر حاج آقا نشسته بودیم. ماه مبارک 
بود،  یک شیفت ونیم  کاری مان  برنامۀ  چون  و  بود  رمضان 
از  داشتیم.  روز  بین  استراحت  فرصت  ساعت  یک  روز،  هر 
که مسئول نهاد  ع  کردیم و از حاج آقا زار این فرصت استفاده 
دانشگاه بود، خواستیم بعدازظهرها در این یک ساعت، با 

حضور ایشان دورهمیِ دینی برگزار کنیم.
کمی دیر آمد. وقتی وارد نمازخانه شد، از تأخیرش  آن روز 
که می دونید، منم مثل  گفت: »همین طور  کرد و  عذرخواهی 
شما کارمند دانشگاهم؛ ولی ارادتم به شما باعث می شه با هر 
سختی  که هست، خودم رو به این جلسه برسونم . امروز هم 
باید بودجۀ نهاد رو می فرستادیم و همه درگیر بودیم. خلاصه، 
به نوعی امروز شب قدرمون بود. بزرگواری کنید و به خاطر این 

تأخیر   ببخشیدم.«
که امروز شب  گفت: »یعنی چی  کارمندها خندید و  یكی از 

قدرتون بود حاج آقا؟!«
و  می شد  جابه جا  صندلی  روی  درحالی که  ع  زار حاج آقا 
گفت: »توضیح می دم  میكروفن رو تنظیم می کرد، با لبخند 
خدمتتون. راستی چند شب دیگه شب قدره. موافق اید کمی 

دربارۀ فلسفۀ این شب صحبت کنیم؟«
گفت: »خُب شب قدر یعنی شبی  کارمندها  یكی دیگه از 
که قرآن نازل شده. درسته؟« حاج آقا گفت: »بله، فرمایشتون 

درسته؛ اما این فقط یک بُعد ماجراست.«
که  گفتم: »حاج آقا، شما از اون بُعدش بگید  لبخند زدم و 

الان بیشتر به درد ما می خوره.«
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جواب لبخندم را با تبسمی شیرین داد و گفت: »چشم، می گم 
بودجۀ  و  برنامه  تصویب  همین  یعنی  قدر  شب  ان شاءالله. 
سالیانه. شب قدر خدا برامون میزان رزق وروزیِ سال، اتفاقاتی 
که قراره بیفته و حتی بودن و نبودن ما رو رقم می زنه. در شب 

قدر تقدیرمون بسته می شه... .«
کلی هم مثال زد و داستان  حاج آقا توضیح مفصلی داد و 
تعریف کرد تا موضوع برای همۀ ما تفهیم شود؛ بعد همۀ جمع 
کرد: »سرتون  گذراند و حرف هایش را این طور تمام  را از نظر 
رو درد نیارم و خلاصه بگم: شب قدر، شب سرنوشت من و 
شماست و توی این شب، به قول خودمون ‘چه خواهد شدِ‘ 
که بهترین ها  کنیم  کاری  ما  نوشته و امضا می شه. امیدوارم 

برای همه مون تقدیر  بشه.«
ع را به یاد دارم و  که حرف های حاج آقا زار حالا سال هاست 
از چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان، خودم را برای فرصت 
که با دعای  طلایی شب های قدر آماده می کنم؛ به این امید 

امام زمان  خدا بهترین ها را برایمان مقدّر کند.

لحظه ای تدبّر
1 Mِنزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْر

َ
Nإِنّا أ

ما آن ]قرآن[ را در شب قدر نازل کردیم.
که قرآن در آن نازل شده  خداوند در این آیۀ شریفه، شبی را 
و  تقدیر  قدر،  از  مراد  ظاهراً  است.  نامیده  قدر  شب  است، 
است.  اندازه گیرى  شب  قدر،  شب  پس  است؛  اندازه گیرى 
خداى تعالی در آن شب، حوادث یک سال، یعنی از آن شب 
تا شب قدر سال آینده را تقدیر می کند: زندگی، مرگ، رزق، 

1. قدر، 1.
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سورۀ  4و5  آیات  می فرماید.  مقدّر  را  و...  شقاوت  سعادت، 
که در وصف شب قدر است،  بر همین معنا  مبارکۀ دخان هم 
مْراً مِنْ عِنْدِنا...M؛ زیرا 

َ
مْرٍ حَكِیمٍ  أ

َ
  أ

ُ
دلالت دارد: Nفِیها یُفْرَقُ  کُلّ

»فَرِقَ« به معناى جداسازى و مشخص کردن دو چیز از یكدیگر 
که آن امر و واقعه اى  است و در اینجا معنایی جز این ندارد 

را که باید رخ دهد، با تقدیر و اندازه گیرى مشخص می کنند.1

Aاز  کلام امیر

از پدرشان  از امام صادقA و این عزیز  ابراهیم بن اسحاق 
امام باقرA  روایتی زیبا نقل فرموده اند:

لَیْلَةِ  فِی  نْزَلْناهُ 
َ
أ Nإِنّا  آیۀ شریفۀ   Aعلی بن ابی طالب 

 را قرائت فرمودند. امام حسن و امام حسین Mِالْقَدْر
فرمودند:   Aامام حسین داشتند.  حضور  هم 
»پدرجان، چقدر این آیه در بیان شما شیرین است!«  
خدا  رسول  فرزند  »ای  فرمودند:   Aامیرالمؤمنین
که  می دانم  چیزی  آیه  این  دربارۀ  من  پسرم،  ای  و 
شد،  نازل  جدّت  بر  آیه  این  وقتی  نمی دانی!  تو 
برایم  را  آیه  این  و  نزد خود خواندند  مرا   رسول الله
کردند؛ سپس بر شانۀ راستم زدند و فرمودند:  تلاوت 
‘ای برادرم و ای وصی و سرپرست امّتم بعد از من! ای 
پیكارگر با دشمنان من تا روز حشر! این سوره بعد از من 
برای توست و پس از تو، برای فرزندان تو. به درستی که 
جبرئیل که در بین ملائكه، برادر من است، وقایع امتم 

1. نک: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر  القرآن، ج20، ص331؛ 
سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمۀ تفسیر المیزان، ج20، ص561.
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کرده است و  او آن  را در سال های وقوعش برایم نقل 
وقایع را پس از من برای تو هم نقل می کند... در این 
]سوره[ نوری است تابنده بر قلب تو و بر قلب اوصیای 

1.»’تو تا طلوع فجر حضرت قائم

نجوای عاشقان

شَهْرَ  شَهْرَهُ  بُلِ  السُّ تِلْکَ  مِنْ  جَعَلَ  ذِی 
َ
الّ لِِله  الْحَمْدُ  وَ 

هُورِ وَ شَهْرَ  سْلامِ وَ شَهْرَ الطَّ ِ
ْ

یامِ وَ شَهْرَ ال رَمَضانَ شَهْرَ الصِّ
نْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى 

ُ
ذِی أ

َ
مْحِیصِ وَ شَهْرَ الْقِیامِ  Nالّ التَّ

بانَ فَضِیلَتَهُ 
َ
ناتٍ مِنَ الْهُدَى  وَ الْفُرْقانMِ 2 فَأ لِلنّاسِ وَ بَیِّ

هُورِ بِما جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُماتِ الْمَوْفُورَةِ وَ 
ُ

عَلَی سَائِرِ الشّ
 فِی غَیْرِهِ إِعْظاماً وَ 

َ
حَلّ

َ
مَ فِیهِ ما أ الْفَضائِلِ الْمَشْهُورَةِ فَحَرَّ

ناً  کْراماً وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَیِّ حَجَرَ فِیهِ الْمَطاعِمَ وَ الْمَشارِبَ إِ
رَ عَنْهُ 

َ
نْ یُؤَخّ

َ
مَ قَبْلَهُ وَ لا یَقْبَلُ أ

َ
نْ یُقَدّ

َ
 وَ عَزَّ أ

َ
لا یُجِیزُ جَلّ

لْفِ شَهْرٍ وَ 
َ
لَ لَیْلَةً واحِدَةً مِنْ لَیالِــیهِ عَلَی لَیالِــی أ

َ
ثُمَّ فَضّ

هِمْ  وحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ سَمّاها لَیْلَةَ الْقَدْرِ Nتَنَزَّ
مْرٍ سَلامMٌ 3دائِمُ الْبَرَکَةِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَی مَنْ 

َ
مِنْ کُلِّ أ

حْكَمَ مِنْ قَضائِهِ.4
َ
یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ بِما أ

بِی  
َ
 عَلِـیُّ  بْنُ  أ

َ
1. سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص713: »قَرَأ

نْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرMِ وَ عِنْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُـــــــــــــسَیْنُ فَقالَ لَهُ 
َ
طالِبN Aٍإِنّا أ

نَّ بِها مِنْ فِیکَ حَلاوَةً فَقالَ... .«
َ
بَتاه کَأ

َ
الْحُسَیْنAُ  یا أ

2. بقره، 185.
3. قدر،4و5.

4. علی بن حسینA ، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای 44.
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ســـتایـــش فـــقط خــــدا را رواســـت که یـــكی از راه هــــــای 
احسانش را ماه خویش، ماه رمضان قرار داد: ماه روزه، 
ماه اسلام، ماه طهارت و پاکی، ماه تصفیه و رهایی، ماه 
که  که در آن، قرآن نازل شد  شب زنده داری و عبادت 
راهنمای مردم و نشانۀ آشكار هدایت و مایۀ شناساییِ 

حق از باطل است.
ازاین رو خداوند با قراردادن حرمت های بسیار برای این 
ماه و شرافت بخشیدن بی شمار و آشكار، برتری اش را 
گرامیداشت آن، آنچه  کرد و برای  بر دیگر ماه ها آشكار 
در دیگر ماه ها حلال بود، در این ماه حرام فرمود؛ پس 
آن  در  آشامیدن  و  بزرگداشتش رخصت خوردن  برای 
که خدای عزیز و  نداد و برایش زمان معینی قرار داد 
بلندمرتبه تقدم بر آن را اجازه نفرماید و تأخیر از آن را نیز 
قبول نكند؛ سپس شبی از شب هایش را بر شب های 
هزار ماه برتری بخشید و آن را »لیلة القدر« نامید: »همان 
که ]سراسر[ سلامت و امنیت است و فرشتگان و  شبی 
که  می یابند  اجازه  پروردگارشان  طرف  از  روح القدس 
برای تقدیر امور فرود آیند.« آن شب، شبی پرخیر و برکت 
کشیده می شود،  که دامنۀ برکاتش تا سپیده دم  است 
برای هر بنده ای از بندگانش با سرنوشتی که خدا برای 

او اراده  کرده است.
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موعظۀ دل

ع و دعا و مناجات حضرت، به گوش خشت خشت  صدای تضر
مسجد آشنا بود. مولا به پهنای صورت اشک می ریخت و با 
خدا راز و نیاز می کرد. در میان دعاهایش می شد خوف و رجا 

را کاملًا حس کرد.
 Aشاید عجیب به نظر برسد: خوف؟! آن هم برای علی

که دُردانۀ محبوب خداست؟!
کبریاییِ خداوند قهّار  آری، این اقتضای حضور در محضر 
که در برابر عظمت خالق، نَمی  کسی نبود   Aاست و علی
از یَم عمل خویش را در نظر آورد و از تذلّلش در برابر معبود 

بكاهد.
گاه محو او  که ناخودآ چنان زیبا با خدا نجــــــــــــــوا می کرد 

می شدی و مبهوت واژه واژۀ دعایش می ماندی.
که همیشه با همین خوف و  گرفته ام  من نیز از مولایم یاد 
رجا با معبودم صحبت کنم: هنگام دعا خوف آن داشته باشم 
گناه، التماس و دعایم به اجابت نرسد و  کثرت  از  که مبادا 
که خداوندِ مهربان تر از مادر، پاسخم را  نیز امید داشته باشم 

خواهد داد.
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دُنْکَ 
َ
غْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لّ نا لا تُزِ Nرَبَّ

1 Mُنتَ الْوَهّاب
َ
کَ أ رَحْمَةً إِنَّ

]راسخانِ در علم می گویند:[ پروردگارا، دل هایمان را بعد 
از آنكه ما را هدایت کردی، ]از راه حق[ منحرف نكن و از 

سوی خود، رحمتی بر ما ببخش؛ زیرا تو بخشنده ای.
در تفسیر نمونه در شرح این آیۀ شریفه چنین آمده است:

 بسیارند دانشــــــــمندانی که غرور علمی، آن ها را از پاى 
در می آورد یا وسوسه هاى شیاطین و هواى نفس، آن ها 
را به بیراهه ها می کشانَد. اینجا یكی از جاهایی است که 

باید خود را به خدا سپرد و از او هدایت خواست.
بر اساس بعضی از روایات، حتی شخصِ پیامبر اسلام نیز 
خود را به خدا می سپردند و بسیار این دعا را تكرار می فرمودند: 
تْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ«2 )اى کسی که دل ها  بَ الْقُلُوبِ ثَبِّ »یا مُقَلِّ

را می گردانی، قلب من را بر دین خودت ثابت بدار!(
و از آنجا  که عقیده به معاد و توجه به روز رستاخیز از هر چیز 
براى کنترل امیال و هوس ها مؤثرتر است، راسخان در علم به 
یاد آن روز می افتند و می گویند: »پروردگارا، تو مردم را برای آن 
روزى که تردیدى در آن نیست، جمع خواهی کرد؛ زیرا خداوند 

از وعدۀ خود تخلف نمی کند.«3

1.  آل عمران، 8.
2. نک: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج2، ص445، به نقل از: 

احمدبن مصطفی مراغی، تفسیر  المراغی، ج3، ص102.
3. آل عمران، 9.
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که  افراطی  احساسات  و  از هواوهوس ها  به این ترتیب  آن ها 
موجب لغزش می شود، خود را برکنار می دارند.1

Aاز کلام امیر

امیرالمؤمنین، امام علیA که حاکم وادیِ التزام و سلطان 
سریرِ اقتدارند، با درک حقیقت عالَم و نیاز واقعی ما به عنایت 

خاص الهی می فرمایند:
ةِ  حْضَرُهُمْ بِالْكِفایَـ

َ
وْلِیائِکَ وَ أ

َ
کَ آنَسُ الآنِسِینَ لِ هُمَّ إِنَّ

َ
للّ

َ
أ

لِعُ عَلَیْهِمْ  لِینَ عَلَیْکَ تُشاهِدُهُمْ فِی سَرائِرِهِمْ وَ تَطَّ لِلْمُتَوَکِّ
لَکَ  سْرارُهُمْ 

َ
فَأ بَصائِرِهِمْ  مَبْلَغَ  تَعْلَمُ  وَ  ضَمائِرِهِمْ  فِی 

وْحَشَتْهُمُ الْغُرْبَةُ 
َ
مَكْشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَیْکَ مَلْهُوفَةٌ إِنْ أ

تْ عَلَیْهِمُ الْمَصائِبُ لَجَئُوا إِلَی  آنَسَهُمْ ذِکْرُکَ وَ إِنْ صُبَّ
مُورِ بِیَدِکَ وَ مَصادِرَها 

ُ ْ
ةَ ال زِمَّ

َ
نَّ أ

َ
سْتِجارَةِ بِکَ عِلْماً بِأ ِ

ْ
الا

وْ عَمِیتُ عَنْ 
َ
لَتِی أ

َ
هُمَّ إِنْ فَهِهْتُ عَنْ مَسْـــأ

َ
عَنْ قَضائِکَ اللّ

نِی عَلَی مَصالِحِی وَ خُذْ بِقَلْبِی إِلَی مَراشِدِی.2
َ
طِلْبَتِی فَدُلّ

براى  و  بهترین مونسی  براى عاشقانت  تو  بار خدایا، 
که بر تو اعتماد می کنند،  برطرف کردن نیازهای آنان 
به  و  بینایی  پنهانشان  اسرار  بر  حاضرترى.  همه  از 
را می دانی؛  آنان  گاهی و مقدار بینش  آ نهان هایشان 
رازهایشان نزد تو معلوم است و دل هایشان  بنابراین 

1. ناصر مكارم شیرازی و دیگران،تفسیر نمونه، ج2، ص444و445.

2. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، خطبۀ 227.
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را  آنان  تنهایی  گر  ا است.  داغ دار  تو  دیدار  حسرت  در 
گر  ا و  می شود  مونسشان  یادت  اندازد،  وحشت  به 
مصیبت ها به آنان هجوم آورد، به تو پناه می آورند؛ زیرا 
کارها  می دانند زمام همۀ امور به دست تو و منشأ تمام 

در قضا و قَدر است.
را  راه پرسیدن  یا  بیان خواسته ام عاجزم  از  گر  ا الهی، 
نمی دانم؛ پس به آنچه مصلحت من است، راهنمایم 
است،  آن  در  من  رستگارى  آنچه  به  را  دلم  و  باش 

متوجه کن. 

نجوای عاشقان

ــی امْرُؤٌ حَقِیرٌ وَ خَطَرِی یَسِیرٌ وَ لَیْسَ  هُمَّ فَإِنِّ
َ
فَارْحَمْنِیَ اللّ

نَّ عَذابِی 
َ
ةٍ وَ لَوْ أ عَذابِی مِمّا یَزِیدُ فِی مُلْكِکَ مِثْقالَ ذَرَّ

نْ 
َ
حْبَبْتُ أ

َ
بْرَ عَلَیْهِ وَ أ لْتُکَ الصَّ

َ
مِمّا یَزِیدُ فِی مُلْكِکَ لَسَأ

عْظَمُ وَ مُلْكُکَ 
َ
هُمَّ أ

َ
یَكُونَ ذَلِکَ لَکَ  وَ لَكِنْ سُلْطانُکَ اللّ

وْ تَنْقُصَ مِنْهُ 
َ
نْ تَزِیدَ فِیهِ طاعَةُ الْمُطِیعِینَ أ

َ
دْوَمُ مِنْ أ

َ
أ

مَعْصِیَةُ  الْمُذْنِبِینَ .
ی یا ذَا الْجلالِ وَ  رْحَمَ الرّاحِمِینَ وَ تَجاوَزْ عَنِّ

َ
فَارْحَمْنِی یَا أ

حِیمُ.1 وّابُ الرَّ نْتَ التَّ
َ
کَ أ کْرامِ وَ تُبْ عَلَیَّ إِنَّ ِ

ْ
ال

که من شخصی خوار  کن  پس خدایا به من رحـــــــــــــم 
عظمت  به  ذره ای  من  عذاب کردن  و  بی مقدارم  و 
گر چنین بود، از  تو می خواستم  سلطنتت نمی افزاید که ا

1.  علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای 50.
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هم   نشــــینِ  دوســـــــــــت

خواهان  و  دهی  شكیبایی ام  آن  بر  و  کنی  عقابم  که 
فزونی اش بودم؛ ولی خداوندا، قدرتت برتر از آن است 
آن  بر  بندگان  طاعت  آنكه  از  پاینده تر  پادشاهی ات  و 
گناهكاران از آن اندکی بكاهد؛  گناهِ  چیزی بیفزاید یا 
پس ای از همه مهربان تر، به من رحم کن و ای دارندۀ 
شكوه و جلال برتر، از گناهم درگذر و توبه ام را بپذیر که 

بی گمان تو  توبه پذیرِ  مهربانی.
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ایستاده  چــــــــون  کوه

موعظۀ دل

از پله های ثبت احوال که می آمد پایین، معلوم بود برافروخته 
گفتم: »سلام داداش!«  کرد و نشست.  است. در ماشین را باز 
جوابی نداد. گفتم: »برادر من! جواب سلام واجبه ها!« باز هم 
چیزی نگفت. دستی به شانه اش زدم و گفتم: »عباس جان! 
چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟« به خودش آمد. جواب سلامم 
گفتم: »ولی یک چیزیت هست.  گفت: »نه آبجی.«  را داد و 
به هم ریخته ای!« شناسنامه را که از جیب پیراهنش زده بود 
بیرون، برداشتم و بازش کردم: حُسنی، فرزند عباس و فاطمه. 
گاه چسباندم به سینه ا م و  دلم غنج رفت. شناسنامه را ناخودآ
گفتم:»عمّه قربونت بره! عباس، دیدی چقدر خوشگله! رنگ 
چشماش به تو رفته. اصلًا کُپ خودته!« لبخند زد؛ ولی هنوز 

به هم ریخته بود.
گرفته بود از مرور این صحنه ها. سینه ا م تنگ  قلبم آتش 
شده بود. فكر نمی کردم روزی بیایم اینجا با او حرف بزنم. 

باورم نمی شد اینجا دنبالش بگردم.
فاطمه هنوز سرِ پا نشده بود. درست است که همیشه خدا 
را شكر می کرد و سعادت عباس برایش مهم بود؛ ولی عشق 
این دو نفر زبانزد فامیل و دوست و آشنا بود و الان فاطمه فقط 

حُسنا را داشت و البته دنیا دنیا خاطره.
 صـــــــــــورتم می ســـــــــــوخت. گـــــــــــل های پرپر رُز، تمام سنگ را 
پوشانده بود. اسم قشنگش را میان رُزهای پرپر سپردم به اشک  
چشم هایم. یاد آن روز، لحظه ای رهایم نمی کرد: شناسنامۀ 
گذاشتم توی جیبش، فهمیدم دارد به رفتن فكر  که  حُسنا را 
که حُسنا به دنیا اومده، می شه  گفتم: »داداش! حالا  می کند. 



 66

که چند دوره اونجا بودی.  نری؟ این همه داوطلب! شما هم 
تازه جنگ که توی کشور خودمون نیست. دیگه شما حقی که 
به گردن داشتی، ادا کردی. به خدا فاطمه گناه داره. با یک نوزاد 

چندروزه می خوای تنهاش بذاری؟!«
ابروهای مردانه اش را دَرهم کشید و گفت: »آبجی! با دیدن 
شناسنامۀ حُسنا به خودم نهیب زدم که:‘عباس آقا! نكنه این 
بچه پابندت کنه، نكنه بی خیالِ دشمنی بشی که تا پشت درِ 

خونه تون اومده!’ اون وقت می گی نَرَم!«
انگار منتظر بود حرفی بزنم؛ اما زبانم قفل شده بود. چند 
دقیقه با سكوت گذشت. روی صندلی جابه جا شد و به سمت 
من برگشت و ادامه داد: »عزیز من، ما طبق وظیفۀ دینی و 
قرآنی و انسانی مون باید با این تكفیری ها بجنگیم. بعدم، 
عمری سر سفرۀ اهل بیت نشستیم، بی انصافی نیست 
الان که حرم بی بی نیاز به مدافع داره، بی خیال بشیم؟! بذار 
مدتی دلمون خوش باشه که داریم بهشون خدمت می کنیم و 

مدافع حرمشون هستیم.«
گلاب  و  گل  میان  که  خیسش  قبر  روی  گذاشتم  را  سرم 
را  که دشمنش  کردم  افتخار  برادرم  کرده بود. به  مدهوشم 
را  مردانه جنگید. خدا عباس  و  رفت  به سمتش  و  شناخت 
کرد. بالای سنگ مزارش با رنگ قرمز  برای خودش انتخاب 

نا عَبّاسکَ یا زِیْنَب!«
ُ
نوشته  اند:  »کَلّ

لحظه ای تدبّر

دْخُلَها  Nقالُوا یا مُوسَی إِنَّ فِیها قَوْماً جَبّارِینَ وَ إِنّا لَن نَّ
 * داخِلُونَ  فَإِنّا  مِنْها  یَخْرُجُواْ  فَإِنْ  مِنْها  یَخْرُجُواْ  ی  حَتَّ
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نْعَمَ الُله عَلَیْهِمَا ادْخُلُوا 
َ
ذِینَ یَخافُونَ أ

َ
قالَ رَجُلانِ مِنَ الّ

كُمْ غالِبُونَ وَ عَلَی الِله  فَإِنَّ عَلَیْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ 
1 Mَلُوا  إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین

َ
فَتَوَکّ

گفتند: »ای موسی، در آن ]سرزمین[، جمعیتی ]نیرومند 
و[ ستمگرند و ما هرگز واردش نمی شویم تا آن ها از آن 
گر  آن ها از آن خارج شوند، ما وارد خواهیم  خارج شوند. ا
که از خدا می ترسیدند  شد!« * ]ولی[ دو نفر از مردانی 
شهامت[  و  ایمان  و  ]عقل  نعمت  آن ها  به  خداوند  و 
شوید.  آنان  شهر  دروازۀ  وارد  »شما  گفتند:  بود،  داده 
هنگامی که وارد شدید، پیروز خواهید شد و بر خدا توکل 

گر ایمان دارید.« کنید، ا
باهم، ماجرایی را که در این آیۀ شریفه بیان شده است، مرور 
که به علت سال ها استعمار فرعونی،  می کنیم: بنی اسرائیل 
 Aاز مبارزه وحشت داشتند، در برابر فرمان حضرت موسی
گفتند:  که از آن ها خواستند به سرزمین مقدس وارد شوند، 
که می دانی در این سرزمین جمعیتی زورمند  »ای موسی، تو 
و ستمگر زندگی می کنند، ما هرگز در آن قدم نمی گذاریم تا 
روند.  بیرون  و  کنند  تخلیه  را  سرزمین  این  آن ها  وقتی که 
هنگامی که آن ها خارج شوند، ما فرمان تو را اطاعت می کنیم 

و وارد این سرزمین مقدس می شویم.«
روح  که  خداترس  و  باایمان  مردان  از  نفر  دو  هنگام  این  در 
و  اجتماعی  گاهیِ  آ و  دوراندیشی  با  را  شهامت  و  استقامت 
نظامی آمیخته بودند، برای دفاع از حضرت موسیA به 
گر از دروازۀ شهر وارد بشوید و آن ها را  گفتند: »ا بنی اسرائیل 
در برابر عمل انجام شده قرار دهید، خدا به یاری شما می آید 

و پیروز می شوید.«

1. مائده، 22و23.
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دلیل  دو  پیروزی  وعدۀ  دادنِ  و  مرد  دو  این  پیشنهاد  شاید 
داشت: یكی اینكه به وعدۀحضرت موسیA  مبنی بر فتح 
گر  و پیروزی اطمینان داشتند و دیگری اینكه می دانستند ا
جمعیت مهاجم بتوانند خود را به مرکز  اصلی دشمن برسانند و 

در خانۀ او با او بجنگند، پیروز خواهند شد.1

Aاز کلام امیر

امیرمؤمنان، امام علیA  در تبیین دایرۀ دوستان و دشمنان 
و  گروه اند  سه  تو  »دوستان  فرموده اند:  نورانی  حكمتی  در 
دشمنانت نیز سه دسته اند؛ اما دوستانت ازاین قرارند: دوست 
هم  دشمنانت  دشمنت.  دشمنِ  و  دوستت  دوستِ  و  تو 
عبارت اند از: دشمن تو و دشمنِ دوستت و دوستِ دشمنت.«2
سیاست  طراحی  در  راهبردی  مبنایی  نورانی،  عبارت  این 
نیز در ضرورت   گرامی اسلام خارجی اسلام است. رسول 
بنده ای  دشمن شناسی فرموده اند:»بدانید عاقل ترینِ مردم 
کند و  که پروردگار خود را بشناسد و از او فرمان برداری  است 

دشمنش را هم بشناسد و از فرمان او سرپیچی کند.«3

1. نک: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج4، ص338تا340.
وَ  ثَلاثَةٌ  صْدِقاؤُکَ 

َ
»أ  :295 حكمت  البلاغه،  نهج   ،Aعلی بن ابی طالب  .2

عْداؤُکَ 
َ
کَ وَ أ صْدِقاؤُکَ صَدِیقُکَ وَ صَدِیقُ صَدِیقِکَ وَ عَدُوُّ عَدُوِّ

َ
عْداؤُکَ ثَلاثَةٌ فَأ

َ
أ

کَ.« عَدُوُّ کَ وَ عَدُوُّ صَدِیــــقِکَ وَ صَدِیقُ عَدُوِّ
3. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج77، ص179: »اَلا و اِنَّ اَعْقَلَ النّاسِ عَبْدٌ 

هُ فَعَصاهُ.« طاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّ
َ
هُ فَأ عَرَفَ رَبَّ
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نجوای عاشقان

شَهْرَ  شَهْرَهُ  بُلِ  السُّ تِلْکَ  مِنْ  جَعَلَ  ذِی 
َ
الّ لِِله  الْحَمْدُ  وَ 

قْنا فِیهِ  دٍ وَ آلِهِ... وَ وَفِّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
رَمَضانَ... أ

جِیرانَنا  نَتَعاهَدَ  نْ 
َ
أ وَ  لَةِ  الصِّ وَ  بِالْبِرِّ  رْحامَنا 

َ
أ نَصِلَ  نْ 

َ
لِ

بِعاتِ وَ  مْوالَنا مِنَ التَّ
َ
صَ أ نْ نُخَلِّ

َ
ةِ وَ أ فْضالِ وَ الْعَطِیَّ ِ

ْ
بِال

وَ  نُراجِعَ مَنْ هاجَرَنا  نْ 
َ
أ وَ  الزَّ کَواتِ  بِإِخْراجِ  رَها  نُطَهِّ نْ 

َ
أ

نْ نُسالِمَ مَنْ عادانا حاشَی مَنْ 
َ
نْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنا وَ أ

َ
أ

ذِی لا نُوالِیهِ وَ الْحِزْبُ 
َ
هُ الْعَدُوُّ الّ عُودِیَ فِیکَ وَ لَکَ فَإِنَّ

ذِی لا نُصافِیهِ. 1
َ
الّ

ستایش فقط خدا را رواست که یكی از راه های ]احسان[ 
خود را ماه خویش، ماه رمضان قرار داد... خداوندا، بر 
محمد و خاندانش درود فرست... و در این ماه توفیق بده 
تا با نیكی و هدیه دادن با خویشانمان پیوند برقرار کنیم 
]و به دیدارشان برویم[؛ با بخشش به همسایگانمان با 
آن ها همدل شویم؛ از اموالمان ناخالصی ها را بزداییم و 
کنیم؛ با هرکه از ما  با پرداخت حقوق الهی آن ها را پاک 
دوری گزیده است، بپیوندیم و در برابر آن که به ما ستم روا 
داشته است، منصف باشیم و با هرکه با ما دشمنی کرده 
است، با مسالمت و به خوبی رفتار کنیم؛ مگر کسی که در 
که این، دشمنی  کنیم  راه تو و به خاطر تو با او دشمنی 
که هرگز با او از درِ آشتی برنیاییم و ]از[ دسته ای  است 

است که با او همدل نشویم.

1.  علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای 44.
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موعظۀ دل

کشاورزی ساده بود. سواد چندانی هم نداشت؛ ولی از  پدرم 
پامنبری های همیشگی شیخ حسین بود. پدرم معلم اخلاقی 

بود برای خودش!
کمكش  کشاورزی  کار  من همیشه همراه پدرم بودم و در 
»این  گفتم:  می زدم،  بیل  که  همین طور  روزی،  می کردم. 
و  خندید  پدرم  ماست!«  چشم  توی  صاف  که  هم  خورشید 
گفت: »این قدر آدما هستند که پول می دَند تا یک ساعت آفتاب 
گفت: »باز  کرد و دوباره خندید و  را صاف  کمرش  بخورند!« 
خدا رو شكر که پلک چشمت سالمه و وقتی خورشید چشمت 
کرکره اش خراب بود، خوب  کنه، بسته می شه. اگه  رو اذیت 
بود؟!«  باتعجب گفتم:  »کرکره اش؟!« تازه متوجه معنی حرفش 

شدم و من هم زدم زیر خنده.
یادم هست روزی، مَشتی به پسرِ ننه هاجر گفته بود: »توی 
شكم همه مون یک کارخونه ست و همین که صدای کار کردن 
این کارخونه رو نمی شنویم، خودش یک نعمته و باید شُكرش 
کنیم.« همیشه همین طور ساده و عمیق به نعمت های خدا 
نگاه می کرد. عصرها نوه ها و بچه ها دورش جمع می شدند 
و او برایشان قصه می گفت. این قدر نعمت های خدا را ساده 
که هیچ فیلسوفی نمی توانست  برای بچه ها توضیح می داد 

این طوری بگوید.
یادآوری  همین  با  »مش محمّد  می گفت:  شیخ حسین 
نعمت های خدا، چندین نفر رو نمازخون کرده. وقتی آدم به 
کنه، به تشكر از عطاکنندۀ نعمت هم  نعمت های خدا دقت 

فكر می کنه. راه تشكرش هم که نمازه.«
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لحظه ای تدبّر

1 Mَکْثَرُهُمُ الْكافِرُون
َ
Nیَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ یُنْكِرُونَها وَ أ

انكار  را  آن  سپس  می شناسند؛  را  خدا  نعمت  آن ها 
کثرشان کافرند. می کنند و  ا

مفهوم Nنِعْمَتَ اللهM آن چنان وسیع و گسترده است که همۀ 
پیامبر  شخصِ  وجود  حتی  و  معنوی  و  مادی  نعمت های 
 اهل بیت روایات  در  می شود.  شامل  هم  را   کرم ا
وجودِ  نعمت  همان   Mالله Nنِعْمَتَ  از  منظور  که  می خوانیم 
ائمۀ اطهار است2  که رهبران معصوم اند. روشن است که 
سعادت و پیروزی، بدون استفاده از رهبریِ رهبران راستین، 
که  امكان پذیر نیست و این از نعمت های آشكار الهی است 

به عنوان یک مصداق در اینجا بیان شده است.3

Aاز کلام امیر

پنج گانه  حواس  که  سزاست  را  خداوندى  ستایش 
درکش نكنند، مكان ها او را دربرنگیرند، دیدگان او را 
گر ]مردم[ در  ننگرند و پوشش ها او را پنهان نكنند... ا
عظمت قدرت او و بزرگی نعمت هایش می اندیشیدند، 
آتش  عذاب  و  سختی  از  و  برمی گشتند  راست  راه  به 

1. نحل، 83.
2. محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج9، ص112: امام صادقA فرموده اند: 
نْعَمَ بِها عَلَی عِبادِهِ وَ بِنا یَفُوزُ مَنْ فازَ.« )ما آن نعمت 

َ
تِی أ

َ
»نَحْنُ وَ الِله نِعْمَةُ الِله الّ

که به مردم ارزانی داشته است و به وسیلۀ ما رستگاران،  رستگار  خدا هستیم 
شده اند.(

3. نک: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج11، ص350.



 73

بزرگ های فراموش شده

سوزان ]جهنم[ می ترسیدند؛ اما قلب ها بیمار و چشم  
]خدا[  کوچک  مخلوق  به  آیا  است.  معیوب  ]دل[ها 
نمی نگرند که چگونه آفرینشِ آن را استحكام بخشید، 
براى  چشم  و  گوش  کرد،  برقرار  را  اندامش  ترکیب 
برایش  متناسب  پوستِ  و  استخوان  و  آورد  پدید  آن 
که  کوچكی جثّۀ آن بنگرید  کرد؟! به مورچه و  خلق 
چگونه لطافت خلقتِ او با چشم و اندیشۀ انسان درک 
نمی شود! ]نگاه کنید که[ چگونه روى زمین راه می رود 
و براى به دست آوردن روزى خود تلاش می کند! دانه ها 
را به لانه اش منتقل می کند و آن ها را آماده، در جای 
گرما براى روزهای  مخصوص قرار می دهد. در فصل 

سرد ]آذوقه[ جمع می کند و... .1

نجوای عاشقان

فُ فِیهِ مِنْ سَلامَةِ  تَصَرَّ
َ
زَلْ أ

َ
هُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی ما لَمْ أ

َ
للّ

َ
أ

فِی  ةٍ 
َ
عِلّ مِنْ  بِی  حْدَثْتَ 

َ
أ ما  عَلَی  الْحَمْدُ  لَکَ  وَ  بَدَنِــی 

كْرِ لَکَ وَ 
ُ

حَقُّ بِالشّ
َ
یُّ الْحالَیْنِ أ

َ
دْرِی یا إِلَهِی أ

َ
جَسَدِی فَما أ

تَنِی 
ْ
أ تِی هَنَّ

َ
ةِ الّ حَّ وَقْتُ الصِّ

َ
وْلَی بِالْحَمْدِ لَکَ أ

َ
یُّ الْوَقْتَیْنِ أ

َ
أ

طْتَنِی بِها لِابْتِغاءِ مَرْضاتِکَ وَ 
َ

باتِ رِزْقِکَ وَ نَشّ فِیها طَیِّ
قْتَنِی لَهُ مِنْ طاعَتِکَ 

َ
یْتَنِی مَعَها عَلَی ما وَفّ فَضْلِکَ وَ قَوَّ

تْحَفْتَنِی 
َ
تِی أ

َ
عَمِ الّ صْتَنِی بِها وَ النِّ تِی مَحَّ

َ
ةِ الّ

َ
مْ وَقْتُ الْعِلّ

َ
أ

وَ  بِهِ عَلَیَّ ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئاتِ  ثَقُلَ  بِها تَخْفِیفاً لِما 

ذِی لا تُدْرِکُهُ 
َ
لْحَمْدُ لِِله الّ

َ
1. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، خطبۀ 185: »أ

رُوا فِی 
َ

واتِرُ...  وَ لَوْ فَكّ واظِرُ وَ لا تَحْجُبُهُ السَّ واهِدُ وَ لا تَحْوِیــهِ الْمَشاهِدُ وَ لا تَراهُ النَّ
َ

الشّ
ها لِبَرْدِها... .« عْمَةِ... تَجْمَعُ فِی حَرِّ عَظِیمِ الْقُدْرَةِ وَ جَسِیمِ النِّ
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ئاتِ وَ تَنْبِیهاً لِتَناوُلِ  یِّ
تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّ

بْ إِلَیَّ ما  دٍ وَ آلِهِ وَ حَبِّ هُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
وْبَةِ... أ التَّ

رَضِیتَ لِــــی... .1

که تاکنون پیوسته در آن به سر  خدایا، بر تندرستی ام 
که اینک  برده ام، فقط تو را می ستایم و بر بیماری ام 
پدید آورده ای ]نیز[ فقط تو را ستایش می کنم. نمی دانم 
به  شكرگزاری  برای  حال  دو  این  از  کدام یک  خدایا، 
کدامین وقت برای ستودنت  درگاهت سزاوارتر است و 
شایسته تر! هنگام تندرستی که در آن، رزق وروزی های 
پاکیزه ات را گوارایم کردی و با آن برای کسب خشنودی 
توانمندی  با  و  نشاطم بخشیدی   و بخشش خودت 
حاصل از آن، در فرمان برداری از خودت توفیقم دادی 
یا وقت بیماری که مرا با آن می آزمایی و نعمت هایی که 
در آن است، به من ارمغان می دهی تا بار خطاهایی که 
بر دوشم سنگینی می کند، سبک کنی و از گناهانی که 
کرده ام، پاکم فرمایی و هشدارم  خویش را در آن غرق 

دهی که به توبه رو آورم...؟
خداوندا، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و آنچه 

برایم پسندیده ای، محبوبم کن... .

1.  علی بن حسینA،صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای  15.



 75

عیـــــد   فـــــطــــرت

عیـــــد    فـــــطــــرت

 75



 76

موعظۀ دل

جیرجیرک خودش را پشت بوتۀ گل همیشه بهار مخفی کرده 
بود و یک نفس می خواند. خیلی عجیب بود: آسمان آن قدر 
که می شد ستاره هایش را شمرد. مادرجان و آقاجان  تمیز بود 
مشغول پاک کردن سبزی بودند. پدر که گل های باغچه را آب 

می داد، زیر لب زمزمه می کرد:
من که فرزند این سرزمینم               در پی توشه ای خوشـه چینم
شادم از پیشۀ خوشه چینی             رمز شادی بخوان از جبینــــم
مادر به هندوانۀ داخل حوض کوچک وسط حیاط اشاره کرد 

و گفت: »علی آقا، اون هندونه رو میاری؟«
امیرحسین دوید و گفت: »بابا، من درش بیارم؟« پدر گفت: 
کمک  کنم.« هم زمان با صدای  »باشه؛ ولی بذار منم بهت 
افتادن  شالاپِ  صدای  مادر!«  »نكن  گفت:  که  مادرجان 
صدای  به دنبالش  و  شد  بلند  آب  حوض  وسط  امیرحسین 
امیرحسین  که  هندونه ای  »آخ جون!  که:  بابا  بلند  خندۀ 

نجاتش بده، حسابی می چسبه.«
امیرحسین اولش کمی ناراحت شد؛ ولی وقتی خندۀ پدر را 
دید، هندوانه را گذاشت لب حوض و ازخداخواسته، خودش 

را ول کرد میان آب.
اما  بچه!«  نخوره  »سرما  که:  می خورد  حرص  مادرجان 
می رفت،  قنج  دلش  پسرش  دسته گل  از  انگار  که  آقاجان 
گرم،  هوای  این  توی  تابستون  وسط  »حاج خانوم!  گفت: 
سرماخوردگی چیه! خوش به حالش.« مادرجان لبخند زد و با 
شیطنت، حرف آقاجان را بی جواب نگذاشت: »حاج آقا، نكنه 

شمام هوس کردید!«
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گفت:  ایستاد،  که  حوض  لب  آمد.  لباس  و  حوله  با  مادر 
مثل  که  نگفتیم  خواستیم،  هندونه  یک  ما  »مامان جان! 
موش آب کشیده بشی!« وقتی که دید امیرحسین انگار خیال 
بیرون آمدن از حوض را ندارد، رو کرد به پدر و گفت: »علی آقا! 
که  برنامه تون برای عید چیه؟« هنوز پدر لب باز نكرده بود 

امیرحسین گفت: »آخ جون عید! بابا بریم شیراز.«
مادر گوشۀ چشمی نازک کرد و گفت: »شما داری توی آب، 
خوش می گذرونی یا حواست به حرف ماست؟« امیرحسین از 
حوض آمد بیرون. حوله را دور خودش پیچید و دوباره گفت: 
بریم شیراز، خوش می گذره.« پدر  گه  ا »خُب شنیدم دیگه. 
گفت: »بذار بشینیم دور هم، نظر مادرجان و آقاجان رو هم 

بپرسیم، بعد بالاخره یک  جایی می ریم پسرم.«
گفت: »بابا، مگه ما چند تا عید داریم؟ مگه  امیرحسین 

همین سه ماه پیش، عید نبود؟! اصلًا چه روزایی عیدند؟«
مادر سری تكان داد و با لبخند گفت:»بفرما علی آقا، سؤالای 
قانعش  بشینیم  شب  تا  باید  دیگه  شد.  شروع  آقاپسرمون 

کنیم.«
کنار حوض و داشت  که حالا نشسته بود روی تخت  پدر 
گفت:  امیرحسین  به  رو  و  خندید  می کرد،  قاچ  را  هندوانه 
گه بخوام ساده بگم، کلمۀ عید، یعنی بازگشت. توی  »پسرم، ا
دین اسلام روزهای خاصی عیدند. مثلًا وقتی ما روزه می گیریم 
و به خاطر یک ماه اطاعت از خدا، برمی گردیم به اون پاکیِ 
کودکی مون، خدا برای ما عید فطر قرار می ده. هر روز دیگه ای 
هم که تصمیم بگیریم و دیگه کار بد و اشتباهی انجام ندیم، 

اون روز هم برای ما عیده.«
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آن وقــت درحـــالی که قاچ هــنــدوانه را به دســت امــیرحســین 
می داد، رو به مادر ادامه داد: »وقتی خدا امیرحسین رو به ما 
داد، اون روز هم برای همۀ ما عید بود؛ چون فرزند، نعمت 

بزرگ خداست.«
امیرحسین زیرچشمی به مادرش نگاه می کرد که دستش را 

روی سینه اش گذاشته بود و خدا را شكر می کرد.
از آن روز سال ها می گذرد؛ اما خاطرۀ شیرینش همان طور تازه 
و دوست داشتنی در یاد امیرحسین مانده است و هر عیدی که 

از راه می رسد، در ذهن مرورش می کند.

لحظه ای تدبر

مائِدَةً  عَلَیْنا  نْزِلْ 
َ
أ نا  رَبَّ هُمَّ 

َ
اللّ مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَی  Nقالَ 

مِنْکَ  آیَةً  وَ  آخِرِنا  وَ  لِنا  وَّ
َ
لِ عِیداً  لَنا  تَكُونُ  ماءِ  السَّ مِنَ 
1Mَنْتَ خَیْرُ الرّازِقِین

َ
وَارْزُقْنا وَ أ

کرد: »خـــــــــداوندا، پروردگارا! از  عیسی بن مریم عرض 
آسمان مائده ای برای ما بفرست تا برای اول و آخرمان 
عیدی باشد و نشانه ای از تو و به ما رزق وروزی عطا فرما 

که تو بهترین روزی دهندگانی.
به  است.  بازگشت  به معناى  و  »عود«  مادۀ  از  لغت  در  عید 
که مشكلاتِ قوم و جمعیتی برطرف می شود و به  روزهایی 
پیروزی ها و راحتی هاى گذشتۀ خود باز می گردند، عید گفته 

می شود.

1. مائده، 114.
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در اسلام به بعضی از روزها، به این مناسبت عید گفته شده است 
که در پرتو اطاعتِ خداوند، مثلًا روزه داری در ماه مبارک رمضان 
یا انجام فریضۀ بزرگ حج، صفا و پاکی فطرىِ نخستین به روح 
و جان انسان ها باز می گردد و آلودگی هایی که برخلاف فطرت 

است، از میان می رود.
در آیین مسیحیت هم ازآنجاکه روز نـــــــــــــــزول مائده، روز 
بازگشت به پیروزى و پاکی و ایمان به خدا بوده است، حضرت 

مسیحA  آن را  عید نامیده اند.1

Aاز  کلام امیر

کوتاه اما جهت بخش، دربارۀ عید  امام علیA  در حكمتی 
ما هُوَ عِیدٌ لِمَنْ قَبِلَ الُله صِیامَهُ وَ  سعید فطر می فرمایند: »إِنَّ
 یَوْمٍ لا ]نَعْصِی الَله[ یُعْصَی الُله فِیهِ فَهُوَ یَوْمُ 

ُ
کُلّ شَكَرَ قِیامَهُ وَ 

که خدا روزه اش را  کسی است  عِیدٍ ]عِیدٌ[.«2 )این ]روز[ عیدِ 
که خدا را نافرمانی  پذیرفته و نماز او را ستوده است و هر روز 

نكنند، آن روز  عید است.(

نجوای عاشقان

دٍ وَ آلِهِ وَ اجْبُرْ مُصِیبَتَنا بِشَهْرِنا وَ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ
َ
للّ

َ
أ

بارِکْ لَنا فِی یَوْمِ عِیدِنا وَ فِطْرِنا وَ اجْعَلْهُ مِنْ خَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ 
مْحاهُ لِذَنْبٍ وَ اغْفِرْ لَنا ما خَفِیَ مِنْ 

َ
جْلَبِهِ لِعَفْوٍ وَ أ

َ
عَلَیْنا أ

ذُنُوبِنا وَ ما عَلَنَ.

1. نک: ناصر مكارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج5، ص131.

2. علی بن ابی طالبA، نهج البلاغه، حكمت 428.
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خْرِجْنا 
َ
هْرِ مِنْ خَطایانا وَ أ

َ
هُمَّ اسْلَخْنا بِانْسِلاخِ هَذَا الشّ

َ
للّ

َ
أ

هْلِهِ بِهِ... .1
َ
سْعَدِ أ

َ
ئاتِنا وَ اجْعَلْنا مِنْ أ بِخُرُوجِهِ مِنْ سَیِّ

خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و زیانِ رفتن 
ماه رمضان را برایمان جبران کن و روز عید فطر را برای 
ما مبارک و خجسته فرما و آن را بهترین روزی قرار ده 
گذشتِ تو را برایمان به ارمغان آورده  گذشته و  که بر ما 
گناهان پنهان و  گناهمان شده است و  و مایۀ زدودن 

آشكار ما را بیامرز.
پروردگارا، با پایان یافتن این ماه، خطاهای ما را فرو ریز 
گناهانمان بیرون  و با خارج شدن از آن، ما را از ورطۀ 
که اهل این ماه  آور و از نیک بخت ترین افرادی قرارده 

بودند...!

1.  علی بن حسینA، صحیفۀ کاملۀ  سجادیه، دعای  45.
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تســــــــــــــلیم       خـــــــــــــــدا

مسابقۀ فرهنگی تا بهشت
توضیحات شرکت در مسابقه

  پرسش ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال 
می توانند در مسابقه شرکت کنند.

  به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:
 1.  ارسال پاسخ به سامانۀ پیامكی 3000802222: برای این کار، کافی 
پرسش  ها  صحیح  گزینه های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به ترتیب  است 
را به صورت یک عدد پنج رقمی از چپ به راست، همراه با نام و نام 

خانوادگی خود به سامانۀ پیامكی 3000802222 ارسال کنید.

مثال: تا بهشت 123۴2 محمدامین سنجرانی

2.  مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی، 
به نشانی:

www.razavi.aqr.ir
3.   پاسخ به پرسش ها در  پاسخ نامه:  پاسخ نامۀ تكمیل شده را می توانید 
به صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی 

بیندازید یا به صندوق پستی 351- 91735 ارسال کنید.

   هزینۀ ارسال پاسخ نامه ازطریق قرارداد »پست جواب قبول« پرداخت 
شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر  استفاده کنید.

   آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.
   قرعه کشی از بین پاسخ های کامل و صحیح و به صورت روزانه انجام 
گفته شده به اطلاع  می شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامكی 

برندگان می رسد.
گانه ارسال کنید. تذکر:  پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامكی جدا

تلفن:  32002569 - 051
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پرسش ها

در  اندیشه  نتیجۀ   gامام علی کلام  براساس  اول:  پرسش 
قدرت خدا و بزرگی  نعمت های او چیست؟

1.  بازگشت به راه راست
2.  ترس از عذاب آتش جهنم

3.  بازشدن چشم دل ها
4.  گزینۀ 1و2

پرسش دوم: مؤثرترین عامل کنترل میل ها  و  هوس ها  چیست؟
1.  تحصیل و فراگیری علوم اسلامی

2.  پرهیز از هواوهوس ها و احساسات افراطی
3.  عقیده به معاد و توجه به روز رستاخیز

4.  مشغولیت ذهنی و پرداختن به امور عام  المنفعه

پرسش سوم: براساس فرمایش امام علیg در خطبۀ 143 
فروریختن  دائمیِ  وسیلۀ  را  عمل  کدام  خداوند  نهج  البلاغه، 

رزق وروزى و موجب رحمت بر آفریدگان قرار داده است؟
1.  استغفار  و  آمرزش خواستن

2.  باوضوبودنِ دائمی
3.  تنبلی نكردن و کار زیاد

4.  اطعام  مستمندان مؤمن
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پرسش چهارم: بنابر  بیانات رهبر معظم انقلاب  در شرح 
آیۀ 218 سورۀ مبارکۀ بقره، ایمان مؤمن باید چگونه باشد تا 

خداوند از او دفاع کند؟
1.  همراه با آرمان خواهی

2.  همراه با عافیت 
3.  همراه با محبت

4.  همراه با مجاهدت

پرسش پنجم: در آیۀ 67 سورۀ مبارکۀ فرقان به کدام ویژگی 
بندگان خدا اشاره شده است؟

1.  جهاد در راه خدا با مال و جان
2.  رعایت اعتدال در  انفاق کردن

3.  انفاق درعین  تنگ دستی
4.  مداومت به امربه معروف

مسابقۀ فرهنگی
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